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  هاي تاريخي بازآفريني و بازخواني شخصيت
  صفارزاده الملائكه و طاهرهدر شعر نازك 

  )مقالة پژوهشي(
  *معصومه نعمتي قزويني

  **جديدي ليلا
  چكيده

در اين ميان، نگاه . هاي تاريخي يكي از پربارترين منابع الهام بخش هنر معاصر استحوادث و شخصيت
 هـاي ي بشري دارد، به تاريخ حـوادث و شخصـيت  ي پيوند محكمي كه با تجربهشعر معاصر به واسطه

ي شاعران معاصر با پشت سر گذاشتن دوره اشـعار مناسـبتي، بـه مرحلـه    . تاريخي دگرگون گشته است
توان از سويي، با توجه به جهاني شدن تجربة شعري، مي. اندنوين بازخواني و بازآفريني تاريخ وارد شده

زآفريني ميراث تاريخي بازخواني و با. هاي مشابهي را در ميان ادبيات ملل گوناگون مشاهده نمودرويكرد
پژوهش حاضر با . رويكردها است كه در شعر معاصر عربي و فارسي به وجود آمده استيكي از همين
هاي تاريخي به كاررفته در اشـعار  به تحليل شخصيت ايرشتهو با رويكرد ميان تحليلي- روش توصيفي

در اين پـژوهش  . اده پرداخته استدو شاعر معاصر فارسي و عربي يعني نازك الملائكه و طاهره صفارز
ي بازخواني و بازآفريني كـه بـه عنـوان روش تعامـل     ي فراخواني شخصيت، يعني مرحلهطبقدو مرحله

هـا و  بندي شده، مليت شخصـيت شود، اشعار اين دو شاعر دستهشاعران با شخصيت ميراثي شناخته مي
ي دوم همچنـين در مرحلـه  . گرفته است ها مورد تحليل قراربسامد آن مشخص گرديده و هر يك از آن

ي به كارگيري شخصيت يعني بازآفريني، عامل به كارگيري، هدف و نيز موضع شـاعر در كـاربرد   شيوه
ي ايـن اسـت كـه هـر دو شـاعر از      هاي اين پـژوهش نشـان دهنـده   يافته. گرددشخصيت نيز معين مي
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يمذكور بـه كـار رفتـه    يشان در دو مرحلههااند و شخصيتهبردهاي تاريخي در شعر خود بهرهشخصيت
هاي تاريخي در شعر صـفارزاده بيشـتر از   با اين تفاوت كه تعداد بازآفريني و بازخواني شخصيت. است

  .نازك الملائكه است
  

  .هاي تاريخي، بازخواني، بازآفرينيشعر معاصر عربي، شعر معاصر فارسي، شخصيت: ها كليدواژه
 

  مقدمه. 1
هايي است كه براي آيندگان به خصوص اديبان و بستر رويدادها و شخصيتتاريخ هر ملل، 

شوند و ابـزار مناسـبي بـراي بيـان     ي ارزشمندي محسوب مينويسندگان منبع و سرچشمه
هـا  در حقيقت بايد پذيرفت كه ايـن حـوادث و شخصـيت   «. آيندمضامين ادبي به شمار مي

تواننـد بـه   دهند و در طـول تـاريخ مـي   گاه جاودانگي و شموليت خود را از دست نميهيچ
: 1997زايـد،  عشـري (» .هاي گوناگون تجدد و ظهور يابند و مورد استفاده قرار گيرنـد شيوه
اند ها و رويدادهاي تاريخي اهتمام ورزيدهشاعران معاصر نيز در استفاده از شخصيت) 120

هـا ابـراز   د اين شخصيتي تاريخ، سياست و اجتماع را با مدو عقايد و نظرات خود درباره
گزينـد كـه موافـق بـا طبيعـت      ها و حوادث تاريخي را بر ميشخصيت«اند و معمولاً داشته
هـا در  آن. خواهند آن را به مخاطـب منتقـل كننـد   هايي است كه ميها و قضايا و غمانديشه

اند و ههاي گذشته آن را تجربه كردها در دورهاشعارشان به مراحل تاريخي و تمدني كه ملت
هايي كه دچارش شدند و آرزوهايي كه نقش بر آب شد و نيروهـاي سركشـي   سرخوردگي

هـا و حـوادثي   كنند و با كمك گرفتن از شخصـيت كه بر امور مردم مسلط شدند، اشاره مي
به منظور فهم ميزان توجه شاعران ) 120: همان(» .پردازندي اين امور ميخاص به تبيين همه

و طـاهره  ) 1(تاريخ، دو شاعر ايرانـي و عربـي بـه نـام نـازك الملائكـه       يمعاصر به مسئله
با رويكرد  هاي تاريخي در كل ديوان ايشانبرگزيده شدند تا كاربرد شخصيت) 2(صفارزاده

ها بر اساس روش تعامل با شخصيت اي و تقابل ادبيات عربي و فارسي با تاريخ ورشتهميان
) التعبير عن التـراث (ي بازخواني وش تعامل، دو مرحلهاز سويي، مقصود از ر. بررسي گردد
اسـت كـه توسـط علـي عشـري زايـد در كتـاب اسـتدعاء         ) التعبيـر بـالتراث  (و بازآفريني 

  .الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر معرفي و تبيين گرديده است
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برخوردار است، كه ميراث كهن يك ملت، براي مردمانش از اهميت بسياري جايياز آن
هـا مـورد توجـه    هـاي بـه كـارگيري آن   ي پرداختن به آن توسط اديبان معاصر و شيوههنحو

بسياري قرار دارد؛ به خصوص بازآفريني ميراث كه قرار است در خلال آن مسـائل معاصـر   
ي بـازخواني و بـازآفريني   بررسـي نحـوه   هدف اصـلي ايـن پـژوهش   . اديب هم بيان شود

نازك الملائكه و طـاهره صـفارزاده اسـت كـه بـه منظـور       اشعار در  هاي تاريخيشخصيت
گيرد تـا ميـزان اهتمـام دو    هاي شعر دو شاعر صورت ميها و تفاوتمقايسه و بيان شباهت

علت انتخاب اين دو شاعر اين است كـه بـا    .هاي تاريخي مشخص شودشاعر به شخصيت
هاي گذشـته بـراي مقاصـد    شخصيت ي اشعارشان، معلوم گرديد كه هر دو، ازبررسي اوليه

ي ميان اشعار اين دو شـاعر از ايـن منظـر قابـل     به همين دليل مقايسه. اندخويش بهره برده
  :افزون بر اين تشابهاتي ميان اين دو شاعر وجود داشت كه عبارت است از. توجيه است

مسـلمان  هاي ديـدگاهي داشـته باشـند؛    هر دو زن هستند و از اين حيث مي توانند شباهت
هستند؛ شاعر معاصر هستند؛ هردو داراي تحصـيلات عـالي و آشـنا بـه ادبيـات جهـان بـه        

ي تحصيل در خـارج از كشـور هسـتند؛ هـر دو شـاعر از ميـراث       خصوص شعر به واسطه
فرهنگي و تاريخي غني و پرباري برخوردارنـد كـه داراي مشـتركات زيـادي هسـتند و در      

  .نهايت هر دو نو گرا هستند
  :اله در صدد است به دو سؤال زير پاسخ دهداين مق

هاي تاريخي در اشعار خود نازك الملائكه و طاهره صفارزاده از كدام يك از شخصيت .1
 اند؟استفاده كرده

ئكه و طاهره هاي تاريخي در نازك الملانحوه و ميزان بازخواني و بازآفريني شخصيت .2
 باشد؟صفارزاده چگونه است و مبين چه چيزي مي

  ي پژوهشپيشينه .2
  :هاي مرتبط با موضوع بحث به شرح ذيل استپژوهش

بدرشاكر السياب، خليل حـاوي، نـازك الملائكـه،    (كاركرد سنت در شعر معاصر عرب 
در اين كتاب : 1384احمد عرفات الضاوي، )عبدالوهاب البياتي، آدونيس، صلاح عبد الصبور

اي هـا دينـي و اسـطوره   تر شخصيتو بيش بررسي نشده استي تاريخ، شخصيتي در حوزه
  .هستند
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به كوشش سيد علي محمـد   ،)ي طاهره صفارزادهنامهشناخت(بيدارگري در علم و هنر  
هاي در اين كتاب  تنها در برخي مقالات به صورت گذرا به وجود شخصيت: 1386رفيعي، 

  .باشدمحدود ميتاريخي و اسلامي در شعر صفارزاده اشاره شده است كه تعداد آن بسيار 
واكـاوي بازتـاب   (هاي معنادار شعر طـاهره صـفارزاده و نـازك الملائكـه     تفاوت«مقاله 
تطبيقـي،   نامـه ادب ، علي سليمي، سونيا كهريزي، دو فصلنامه»)هاي شاعر در شعر اوانديشه

ي هستي، انسان و رسالت شعر هاي شاعران دربارهاين پژوهش به ديدگاه: 1سال اول، شماره
  .ختصاص دارد و با مضامين مطرح شده در اين پژوهش ارتباط چنداني نداردا

هاي انگيزشي خـاطرات دوران  هاي كودكانه و ظرفيتواكاوي تطبيقي معصوميت«مقاله 
  ، علــي ســليمي، ســونيا كهريــزي، »كــودكي در شــعر طــاهره صــفارزاده و نــازك الملائكــه

اين مقاله : 13سال چهارم، ش) فارسي- بيمطالعات تطبيقي عر(ي ادبيات تطبيقي نامهكاوش
هاي كودكانه در شعر طاهره صفارزاده و نـازك  خاطرات دوران كودكي و وصف معصوميت

  . الملائكه را بررسي و با هم مقايسه نموده است
  مباني پژوهش. 3

اين نبردها منجـر  . اي از تاريخ، ادبيات شاهد جدال ميان سنتّ و مدرنيته بوده استدر برهه
گروه اول كساني بودند كه تعصب بسـياري بـه ميـراث پيشـين     : پديد آمدن دو گروه شد به

خود داشتند و هرگونه تحول را تهاجمي از سوي غرب عليه هويت ميراث عربي و اسلامي 
در كنـار ايـن   . از اين رو براي احياي فرهنگ خويش به ميراث پناه بردنـد . كردندقلمداد مي

فتند كه مايل بودنـد دسـتاوردهاي فرهنـگ غـرب را در ميـان      دسته، گروه ديگري ظهور يا
. آمـد اعراب ترويج دهند كه اين اقدامشان نوعي شورش عليه ميراث عربي به حسـاب مـي  

  )19: 1384عرفات ضاوي، (
در ميان اين دوگروه، گروهي نوپرداز ظهور كردند كه رويكردهاي گزينشي داشته و بـه  «

آنان دريافتند كه شعر ) 19: همان(» .نتي معتقد بودندنوپردازي در چهارچوب حفظ اصول س
عربي بدون ايجاد ارتباط مستحكم با گذشته و ميراث خـود قـادر بـه اثبـات وجـود خـود       

- ي خود، مـي ها از اصل و ريشهي عصرنخواهد شد و باور داشتند كه جدايي شعر در همه

ي طـولاني  ي دورهمشـاهده  از سوي ديگر. تواند سستي و در نهايت نابودي آن را رقم زند
ضعف و فروپاشي شعر عربي از اواخر عصر عباسي تا آغاز نهضت نيز كـه ناشـي از قطـع    

ي درخشان خود بود، سبب شد تا به ضرورت بازگشت دوباره به ميراث ارتباط آن با گذشته
  ) 45: 1997زايد، عشري. (با ارزش گذشته پي ببرند
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بـا عناصـر ميـراث    ) م1904 - 1838(امي بارودي ارتباط شاعر معاصر بعد از محمود س
التعبيـر عـن    - 1: ي اساسي ادامه يافتزايد در طي دو مرحلهي علي عشريخود، طبق گفته

ي ميـراث يـا   بيان به وسـيله (التعبير بالتراث  - 2، )نقل و ثبت ميراث يا بازخواني آن(التراث 
  ) تعبير معاصر از ميراث قديم يا بازآفريني آن

ي اول شـاعران نهايـت   در مرحله: )التعبير عن التراث(بازخواني ميراث : ي اولمرحله - 
گونه كه بود به كـار بردنـد بـه    تلاششان را در جهت به تصوير كشيدن عناصر ميراث همان

عبارت ديگر هيچ تلاشي در جهـت افـزودن تفسـير معاصـر و نـوين بـه ميـراث صـورت         
- سطحي و شكلي بـود و مقصـود آنـان از بـه      نپذيرفت و ارتباط شاعران با ميراث گذشته

لذا عملكرد . هايش بودي مشخصات و ويژگيكاربردن ميراث احياء و برگرداندن آن با همه
  )48: همان. (اين شاعران از اين جنبه در راستا و امتداد كار بارودي قرار داشت

در «: )بيـر بـالتراث  التع(بازآفريني ميراث يا تعبير معاصر از ميراث قديم : ي دوممرحله - 
ي دوم شاعران تنها به نظم و چينش عناصر موروثي كه با آن در تعامل بودند بسـنده  مرحله

ي اين عناصر ميراثي ننمودند؛ بلكه اين گونهنكردند و توجه خود را معطوف به نقل گزارش
» .كاربردنـد  عناصر را در راستاي توضيح دردهاي انسـان معاصـر و مسـائل خـاص وي بـه     

در اين مرحله نه تنها شيوه و اسلوب شاعر در به كارگيري شخصيت مـوروثي  ) 49: همان(
ي احيـاي آن نيـز تغييـر    تغيير يافت بلكه ماهيت ارتباط شاعر با ميراث و فهم وي از مسئله

ي خـود  شاعر در اين مرحله بر اين نكته آگاهي كامل يافت كه بايد با ميـراث گذشـته  . كرد
ي پيشين رنگ ديگري هاي وي نسبت به دورهر كند و اهداف و انگيزهارتباط جديدي برقرا

  ) 59 - 58همان : براي آگاهي بيشتر، بنگريد به. (به خود بگيرد
ي اول و دوم و نيـز تعـاريف   شود با نگاهي اجمالي به مرحلهطور كه ملاحظه ميهمان

ي اول و دوم فرق مرحله برد كه وي ميانتوان پيزايد از فراخواني ميراث ميي عشرياوليه
گذارد چرا كه مكرراً در اثناي كتاب به تفاوت ميان اين دو و افزودن تأويل و تفسير و نيز مي

بـراي  . (شـود اشاره مـي   - ي دوم استكه از شروط مرحله - هاي شعري معاصربيان تجربه
  ) 77و  61و  57و 54و 49و  13: همان: آگاهي بيشتر، بنگريد به

كند كه مختصـراً بـه   هايي استفاده ميهاي ميراثي از روشضر كردن شخصيتشاعر براي حا
  :پردازيمآن مي
  ي خويش باشد؛هايي از شخصيت كه متناسب با تجربهانتخاب ويژگي. 1
  كند؛اي خاص تفسير ميهايي را كه با طبيعت تجربه متناسب است به شيوهآن ويژگي. 2
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هـا در شـعر   افزايـد و از آن ها ميبر آن ويژگي ي خويش راشاعر ابعاد معاصر تجربه. 3
  ) 190: همان. (نمايدتعبير مي

هايي بپردازيم كـه شـاعر از شخصـيت مـورد نظـر      حال بايد به شناخت و تبيين ويژگي
  :گيردخويش به عاريت مي

گزيند و آن را در به صورت استعاري شاعر صفتي را از ميان اوصاف شخصيت برمي. 1
  دهد؛قرار ميمحور عمل خود 

گيرد تا از اين طريق بـه تعبيـر از   برخي از حوادث زندگي آن شخصيت را به كار مي. 2
  ي خود بپردازد؛ي شاعرانهتجربه
ي آن كه به شخصيت گويندهپردازد بي آندر برخي مواقع شاعر به اقتباس سخنان مي. 3

  . توجه كند
ر استفاده كند، بنـابراين جايگـاه   هاي كهن بايد از ضميشاعر براي به كارگيري شخصيت

نوع يعني سخن گفتن از زبان شخصيت، مـورد خطـاب قـرار دادن شخصـيت،      4شاعر در 
و در نهايت استفاده از آرايه التفات و  غايبسخن گفتن از شخصيت يعني استفاده از ضمير 

: همـان : بـه  براي آگاهي بيشتر، براي آگاهي بيشتر، بنگريد. (باشدانتقال ميان چند ضمير، مي
209(  

  هاتحليل داده.4
هاي تاريخي به دليل بيان رويـدادهاي معاصـر از خـلال    جايي كه بازآفريني شخصيتاز آن

ها و وقايع تاريخي، از اهميت بيشتري برخـوردار اسـت و داراي اصـول و روش    شخصيت
يعنـي  شود و بعد مرحله اول فراخواني ميـراث  باشد، اول به آن پرداخته ميخاص خود مي

  .گيردبازخواني مورد بررسي قرار مي
  هاي تاريخي در شعر نازك الملائكهباز آفريني شخصيت. 1- 4

نازك الملائكه از جمله شاعراني است كه هم به مسائل مليّ و وطني توجـه دارد و هـم بـه    
كه گاهي رويدادهاي سياسي و داخلي عـراق  پردازد و علاوه بر اينمسائل تاريخ معاصر مي

ها و مشكلات كشورهاي عربي ديگـر همچـون   دهد، به جنگمحور قصائد خود قرار ميرا 
آنچـه در اشـعار نـازك    دارد و فلسطين، سوريه، لبنان و مصر نيز  توجه خود را معطوف مي

تمـوز بـه وقـوع     24انقلاب  1958در سال «مشهود است روحيه ملي و قومي اوست؛ زيرا 
- اري داشت؛ انقلاب در روح او نفوذ كرد و به شايستهپيوست كه در زندگي نازك تأثير بسي
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ي عبـدالكريم قاسـم كـه    وقتي شيوه. هاي قومي را در وجود او پروراندترين شكل گرايش
رهبر انقلاب بود تغيير يافت و براي كمونيست اين فرصت را فراهم كـرد تـا دسـتاوردهاي    

. به مخالفت با حكومت برخاسـت  كن كنند ملائكهانقلاب را نابود كنند و اصول آن را ريشه
از اين رو با تهديد و فشارهاي حكومتي مجبور به ترك عراق شد و به مدت يـك سـال در   

ملائكه . ها پراكنده شدنداندكي بعد از تهديدها كاسته شد و كمونيست. بيروت سكونت كرد
» لآدابا«ي هاي قومي بـود در مجلـه  سال آثار خود را كه حاكي از گرايش 1در طي همين 

  )361: 2003خليل جحا، (» .منتشر كرد
  :ي دوم مي پردازيمدر ادامه به بررسي و تحليل تنها شخصيت به كاربرده شده در مرحله

  جميله بوحيرد.1- 1- 4
ي ملي آزادي بخش الجزاير ي جبههو يكي از مبارزان برجسته 1935جمليه بوحيرد متولد «

وي . هاي مبارزاتي مجروح و دستگير شـد درگيريدر جريان يكي از  1957بود كه در سال 
پس از تحمل روزها شكنجه و عذاب در زندان، در جريـان دادگـاهي فرمايشـي بـه اعـدام      

بـراي اجـراي حكـم اعـدام، بسـياري از       1958مـارس   7در پـي اعـلام روز   . محكوم شد
حكـم  ي حقوق بشر سازمان ملـل خواهـان تعويـق اجـراي     كشورهاي دنيا و به ويژه كميته

پس از آزادي الجزايـر، بـوحيرد   . شدند و در نهايت محكوميت وي به حبس ابد تغيير يافت
نعمتـي قزوينـي و ديگـران،    (» .نيز از زندان آزاد شده و با وكيل فرانسوي خود ازدواج نمود

1392 :149(  
- ملائكه با بياني زيبا و هنرمندانه، سلحشوري جميله را در مقابل بي» نحـن وجميلـة«در شعر

كند كه شاعر زبان به ملامت كساني باز مي. دهداعتنايي و سكوت كشورهاي عربي قرار مي
سهم خود را از حمايت كردن از جميله، تنها در ساختن سرود، شعر، ترانه، تعريف و تمجيد 

دانند و با وجـود ايـن كـه شـاهد رنـج و عـذاب او هسـتند،        از رشادت و فداكاري وي مي
  :نمايندخود را به آينده موكول مي پشتيباني و كمك رساني

جـدِ / بْ يلقـد سمرّوهـا علـی خَشَـباتِ صَـل: وقلُنـا/ لقد أرشفوها الدماءَ، سَقَــوها اللهيـبْ : وقلُنا
َ
ورحنـا نُـغـَنيّ لم

! تعيشُ جميله/  الحروف النشاوی وصحناينوراءَمدی سوف ب/ ثمُّ غَرقِنا! سَننقذُها، سوف نفعلُ : وقلنا/ البُطوله
  )352 - 351: 2008، 2ملائكه، ج(! يلهتعيشُ جم

كند كه هيچ يك ها و رنجور از زنجير اسارت معرفي ميتفاوتياو جميله را گريان از بي
  :شودهاي زباني و ظاهري مرهم قلب مجروح او نمياز تشويق
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أتبکــين أنــتِ؟ / وتــرخينَ شَــعركِ کفّــكِ دمعــكِ فــوقَ الوِســاد/ تبکــين خلــفَ المســافاتِ، خلــفَ الــبلاد! جميلــةُ 
ففــيمَ / أمــا أطعمــوكِ حروفــا؟ً أمــا بــَذَلوا الكلمــات؟/ أمــا منحــوكِ اللحــونَ الســخيَاتِ والأغنيــات؟/ أتبکــي جميلَــه؟

 )351: 2همان، ج(الدموعُ إذن يا جميله؟ 

گيـرد و در قالـب غـزل و قصـيده و     هر جميله مورد تمجيد قرار مـي كه ظاشاعر از اين
شود به ستوه آمده و با لحني تمسخر آميز اين امر را خجالت آور به شـمار  سرود، ستوده مي

  :آوردمي
أمِـن / وهمِنا بغَمّازةٍ و جديلـَهْ / وأذکَی هَوانا الجمالُ الذي أکلتهُ القيود/ وذبُنا غراماً ببَسمتها وعَشِقنا الخدود

 وذوبي أمــام الجــراح النبيلَــهْ / أهــذا مکــانُ الأغــاني؟ إذن فــاخجلي يــا أغــاني/ جُرحِهــا الثــرِّ نطُعــمُ أشــعارنَا بالمعــاني؟
  )352: 2همان، ج(

تفاوتي و عدم همراهي اقوام عرب بر و در آخر نيز شاعر معتقد است جراحتي كه از بي
هايي است كـه از سـوي فرانسـه بـر او     تر و عذاب آورتراز زخمشود درناكجميله وارد مي

  :شودتحميل مي
! فـوا خَجلتـا مـن جـراح جميلـة/ وجُرحُ القرابةِ أعمقُ من کـلِّ جُـرحٍ وأقسـی/ فيا لجَراح تعمِّقُ فيها نيوبُ فَـرنَسا

  )352: 2همان، ج(
گشايد و به اعرابي طور كه ملاحظه شد ملائكه با بياني كوبنده، زبان به اعتراض ميهمان

ا در عمـل قـدمي بـراي حمايـت از او       در ظاهر به ارج نهادن كار جميله ميكه  پردازنـد امـ
نمايد كه او در راه مبارزه به حرف، سخن، تعريف و تمجيـد نيـازي   دارند گوشزد ميبرنمي

رسـد  گونه بـه نظـر مـي   اين. ندارد بلكه بايد قدمي در راه كمك به او بردارند و ياريش كنند
ي خـويش قـرار داده و بـا    در مقابـل دشـمنان را موضـوع قصـيده    هـا  شاعر سكوت عرب

واسطه و مستقيم به آن پرداخته و مخاطب، بي غايبفراخواندن شخصيت جميله در موضع 
است و اوصاف جميله همچون سلحشوري و مقاومت در برابر ظلـم را مـد نظـر قـرارداده     

  . است
  الملائكه بسامد بازآفريني شخصيت تاريخي در شعر نازك. 1جدول

  بسامد  موضع شاعر  عامل به كارگيري  مليت  شخصيت قومي  رديف
  6  مخاطب/ غايب  قومي  عرب  جميله بوحيرد  1

  
 هاي تاريخي در شعر طاهره صفارزادهباز آفريني شخصيت. 2- 4
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هاي تـاريخي  برد كه شخصيتتوان پيهاي شعري طاهره صفارزاده ميبا نگاهي به مجموعه
ها مربوط به تاريخ ايران است، برخي برخي از اين شخصيت. اشعار او داردنمود بسياري در 

كه بعد مذهبي در اشعار او غالـب  با توجه به اين. مختص تاريخ اسلام و برخي تاريخ جهان
  . هاي تاريخ اسلام امري بديهي استاست، فراواني شخصيت

ر برخـي مـوارد آن را   صفارزاده كوشيده است تا حوادث مهم تاريخي را بيان كـرده و د 
طور كه بودند تفسير شدند و شاعر خود دخل و ها نيز همانبيشتر اين شخصيت. تفسير كند

بنابراين تعداد . شان با موضوع معاصري آميخته نشده استتصرفي در آن نداشته و يا زندگي
  . ي دوم استي اول فراخوني بسيار بيشتر از مرحلههاي موجود در مرحلهشخصيت

  قوم لوط. 1- 2- 4
- در ميان قومي به پيامبري مبعوث شد كه در انجام هر كار حرامي از يـك ) ع(حضرت لوط

از اين رو خداوند نيز عذابي را برايشان در نظر گرفت و سنگ و گل . گرفتندديگر پيشي مي
: 1380لاريجـاني، : براي آگاهي بيشتر، براي آگاهي بيشـتر، بنگريـد بـه   . (برسرشان نازل كرد

265 -271 (  
ي خويش را به قوم لوط هنرمندانِ بي هنر جامعه» از قوم لوط«طاهره صفارزاده در شعر 

ارزششان تشبيه كرده است كه خلاقيت و نوآوري جايي در ذهن آنان ندارد و پيوسته آثار بي
  :رسانندي ظهور ميبازي به عرصهي پارتيرا به واسطه

در / اين نخبگان/ و ز مردمان لوت و كويري/ پرسياز داغي كوير چه مي/ لوطبا قوم  - 
هـر  / در شـهر / انـد جـدا شـده  / از آسمان و انسـان / از آفتاب و نور/ هاي حمايتزير سايه
. كويرهاي ذهني آنان است/ مخلوقي از/ قوارههر نقش بي/ هر طرح كج/ ي ناموزونمجسمه

  )364: 1391صفارزاده، (
لوط همان اشتغال به كارهـاي بيهـوده اسـت؛    وجه اشتراك افراد مورد نظر شاعر با قوم 

كردنـد و گرفتـار انحـراف    زيرا آنان نيز سرگرم اعمال ناشايست بوده و از لوط پيروي نمـي 
حاصل نشـان از عـدم تفكـر و    ي اين اعمال بيهمه) 257: 1380لاريجاني، (. جنسي بودند

خـردي برخـي   بـي تعقل انجام دهندگان اين امور داشت؛ بنابراين شـاعر بـا هـدف افشـاي     
ي خويش آورده و اوصاف آنان را بـا اوصـاف هنرمنـدان در    هنرمندان، قوم لوط را به زمانه

  . آميخته است



  1398سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ،ايرشتههاي ميانادبيات و پژوهش 262

در بخش ديگري از شعر، نيز به هرزگي و گهگـاه اعتيـاد برخـي هنرمنـدان كـه منـادي       
ي حمايـت سـران   كند كـه در زيـر سـايه   فكري هم هستند نيز اشاره كرده و بيان ميروشن
  :دهندومت، با غرور و تكبر به كار خود ادامه ميحك

هـاي حشيشـي   كه در پناه فرعون با فخر و كبكبـه در خـواب  / اين هرزگان هنر سوز - 
  )365: 1391صفارزاده، . (باران سنگ بر سرشان خواهد باريد/ يك روز ناگهان/ اندخزيده

ان مجازاتي كه قوم لوط شمارد؛ همدر انتهاي شعر نيز شاعر آنان را لايق مجازات بر مي
  .متحمل شدند

بنـد و بـاري،   هايي از قـوم لـوط ماننـد بـي    شود شاعر ويژگيطور كه ملاحظه ميهمان
ي معاصـر خـويش اسـت را    هرزگي و اشتغال به كارهاي بيهوده را كه متناسـب بـا تجربـه   

تقـاد شـاعر   كند؛ به اعاي خاص تعبير ميبرگزيده و آنان را به شاعران نسبت داده و با شيوه
  .  ارزش نداردها حاصلي جز خلق آثار هنري بياين ويژگي

لازم . اي استعاري بيان كرده اسـت رسد شاعر، اوصافي از قوم لوط را به شيوهبه نظر مي
به يادآوري است كه او حتي برخي از حوادث عصر قوم لوط را مانند عذابي كه بر آنان نازل 

  . شد در شعر به كار برده است
اسـت و عامـل دخيـل در بـه      غايـب موضع شاعر در به كارگيري ميـراث بـه صـورت    

  . باشدكارگيري نيز يكي از معضلات اجتماعي است كه همان ارج نهادن به افرادي نالايق مي
  مالك اشتر.  2- 2- 4

در . بود) ع(ترين ياوران حضرت عليمالك بن حارث نخعي معروف به مالك اشتر از بزرگ
ي امـام  كنـد كـه قصـد دارد نامـه    رساني معرفـي مـي  شاعر خود را نامه» انهسفر عاشق«شعر 
در ايـن بـين، شـاعر    . را به مالك اشتر كه به عنوان والي مصر انتخاب شده، برساند) ع(علي

كند و كند اما از محتواي نامه چيزي بيان نمياوضاع و احوال مملكت خويش را توصيف مي
چه كه در زمـان كنـوني در حـال    به مالك اشتر با آن) ع(يي ميان سفارشات امام علمقايسه

  .گذاردي خواننده ميوقوع است را بر عهده
  :شوددر ابتداي اين شعر، شاعر رهسپار سفري به سوي مالك اشتر مي

سپيده ناپيدا / آورمز پلكان رود مي/ كه گيسوان درهم و خيسم را/ سپور صبح مرا ديد - 
  )233: همان(بود 
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. شـود ي او، رفتن تنها راه رسيدن به حقيقت است؛ زيرا ماندن موجب ركود ميبه عقيده
  :دهدبنابراين به جستجوي مالك ادامه مي

 مالـك كه نامـه را بـه   / سپور صبح مرا ديد/..../ ماندن به ركود/ پيونددرفتن به راه مي - 
سـلام بـر   / ناپيـدا سلام بر سـپيدي  / سلام بر هواي گرفته/ گفت سلام/ سلام گفتم/ بردممي

  )234: همان(الاّ بر سلام فروش / سلام بر همه/ حوادث نامعلوم
خـورد كـه حاصـل    سپس در راه پيدا كردن منزل مالك، به تصويري حزن انگيز بـر مـي  

  :تاراج دشمن است
- خاك ستاره دامن/ هاي ثابت دلتنگي برخوردمبه كوچه/ رفتممي مالكي سراغ خانه - 

/ گوش را بردند/ باغ را بردند/ درخت را بردند/ صداي تبَت يدا/ آمديصداي يورتمه م/ گير
  )234: همان(گوشواره را بردند 

گـردد و بـا تأكيـد بـر     سپس شاعر پس از سير كوتاهي در گذشته به زمان حال باز مـي 
  :نمايداش به رواج تجاوز به حقوق ديگران و تصرف مال غير اشاره ميهشياري

سرنوشـت  / تصرف عـدواني / و در تصرف بيداري هستم/ ا بيرونممن از تصرفّ ودك - 
  )235: همان(ي ما بود خانه

گيـرد و بـه اوضـاع    پس از آن شاعر گويي از رسالتي كه بـر دوشـش بـود فاصـله مـي     
در ابتـدا اوضـاع نابسـامان اقتصـادي در بـين      . پردازداجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران مي

  :كندن ميرا بيا 1353تا  1352هاي سال
و جسـم را رايـج   / گـذرد غمي كه از فراز تمنـّاي جسـم مـي   / گذرم در تومنم كه مي - 
كمبـود  / كمبود كاغـذ / كمبود گوشت/ كمبود سربلندي را رايج كردند/ كمبود شوق/ كردند

  )239: همان(آدم 
كه شور و شـوق از  طورياز نظر وي فضاي حاكم بر آن دوره بي روح و سرد است؛ به

  .كندمردم رخت بربسته و تنها جسمشان است كه بي هيچ هيجاني زندگي ميجان 
  :كندگونه توصيف ميشاعر خفقان حاكم بر آن زمان را اين

ي آيا حديث معده/ كوچدكه در تصور خوردن مي/ ستآيا انسان قبيله/ و ركود باطن - 
: همـان (ث بـودن دارد  به مبح/ ايربط و اشاره/ ي خاموشو حنجره/ هاي دوختهلب/ لبريز
240(  

  :ي آن بر جامعه در رنج استعدالتي چيز ديگري است كه شاعر از سيطرهبي
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بودن از انحصـار خبـر بيـرون    / و اشتياق عدالت/ ي بودن داردهمهمه/ نبض مرا بگير - 
ا آيـا ظلـم    / تاريخ هم به يـاد نـدارد  / تاريخ انفجار عدالت را/ چگونه بودن/ بودن/ است امـ

  )243: همان(ي عدل است يگانه چهره/ بالسويه
  :نمايددر بخش ديگر شعر نيز به شهادت جوانان ايران اشاره مي

/ هاو مادر علت/ ماندانه مادر چوپان بود/ چوپاني هست/ در كوهپايه نيز ندايي هست - 
  )247: همان(هاي پارس شب شهادت گل

صادي و نيز تخطي از قانون اشاره كـرده  در بخشي ديگر نيز شاعر به اوضاع نابسامان اقت
  :دستي مردم  غمگين استو از تنگ

كـه  / فكـران نيمه روشن/ پرهيزت از آنان باد/ پرواز كن/ برخيز/ اي والا/ به نامه گفتم - 
/ ي گـل شكل نهفته/ خوانندآنان تو را به عمد غلط مي/ نياز است/ نيم ديگرشان جبن است

گيـرم تمـام درهـا را    / هـا را بگشـايند  گيرم تمام پنجـره / نياز/ ي ترسشكل نهفته/ ستدانه
آيا تو قـامتي  / جاودانه/ ساليانه/ اقساط ماهيانه/ از آوار بار قسط/ ي خميدهاي بنده/ بگشايند

/ سرك كشيدن كوتاهان از بلندي ديوار/ و صدايي براي آواز خواندن/ براي نشان دادن داري
  )248: همان(چندين قامت كم دارد 

شـود مسـير را   كند متوجـه مـي  كه شاعر سيري در اوضاع و احوال جامعه ميپس از آن
ي مالك همان نشانه. يابدهايي از مالك است اما چيزي نمينادرست آمده؛ او به دنبال نشانه

. داري را آموختـه اسـت  به او داده و راه و رسم مملكـت ) ع(اي است كه حضرت علينامه
چه در امور سياسي با آن) ع(ي سفارش شده از سوي حضرت عليي شيوهشاعر به مقايسه

يابد دوباره خود را پردازد و چون هيچ شباهتي ميان آن دو نميگذرد، ميدر زمان حاضر مي
  :نمايدملزم به جستجويي ديگر مي

اشتر را  مالك/ را گفتي مالككدام/ گفتم نشاني تو غلط بود/ به رهگذر دوباره رسيدم - 
مرغ شبان فريـب  / عشق/ نزد عوام/ ي اشارات استكه عشق جمله/ صد اشاره بودمق/ گفتم
تـرين  يگانـه / و راه به مـن / و من به راه/ شوددور مي/ شودنزديك مي/ شويدور مي/ است
سـپور  / هميشه رنگ رسيدن دارنـد / هاي عاشق منو چشم/ در راهم/ و من هميشه/ هستيم

  )252 - 251: همان(زنان خواهم رفت كه باز پرسه/ صبح مرا خواهد ديد
طور كه بيان شد صفارزاده از شخصيت مالك استفاده كرده تـا سـران حكـومتي را    همان

در اين اثنا شرايط و اوضاع اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي را   . مورد انتقاد خويش قرار دهد
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ت مالك از شاعر براي به كارگيري شخصي. شودنيز نقد كرده و وخامت اوضاع را متذكر مي
او، براي نيل به مقصـود خـويش كـه همـان      برخي حوادث زندگي وي از جمله زمامداري

كارگيري اين شخصـيت بـه   ي به شيوه. باشد، بهره برده استاعتراض به عملكرد دولت مي
صورت غيابي است و عامل مـؤثر در كـاربرد شخصـيت نيـز عامـل سياسـي، اجتمـاعي و        

  .باشداقتصادي مي
  خ محمد خيابانيشي. 3- 2- 4

ايـن شـعر بلنـد در    . ملاحظه كرد» سفر بيداران«توان در شعر نمود شخصيت خياباني را مي
و به شهادت رسيدن  57شهريور  17ي ي حوادث مهم پيش از انقلاب نظير حادثهبرگيرنده

 هـا و ها و ايسـتادگي صفارزاده در اين قصيده رشادت. باشداي از مردم در اين واقعه ميعده
  : شمارداتحاد مردم در اين رويدادها را همانند اتحاد و شجاعت خياباني و طرفدارانش بر مي

كه عاشقانه / صفوف متحّد جنگلي است/ است خيابانيصفوف / در خيابان/ در كوچه - 
  )301: همان(جنگند مي

بي شاعر در اين شعر صفت ايستادگي و اتحاد خياباني و متحدانش را به سردمداران انقلا
  . گيرداين شخصيت را به كار مي غايبدهد و به صورت و مردم نسبت مي

نيز كه باز هم به مبـارزات مـردم در زمـان انقـلاب     » صف«اي ديگر با عنوان در قصيده
  : شوداختصاص دارد، شخصيت خياباني با همان مضمون بالا به كار گرفته مي

- در شهر چون كه مي/ ستفرا رسيده/ فتح خدا/ نصر خدا/ آراهاي صفقسم به توده - 

هاي اسـتوار  صف/ خيابانيهاي تابناك صف/ ديگرندها در امتداد يكصف/ بينيگذري مي
  )334: همان(با هم هستند / در امتداد هم/ هاصف/ رهايي

طور كه از مضمون قصيده پيداست عوامل سياسي در به كارگيري ايـن شخصـيت   همان
و در زماني كه تازه انقلاب اسلامي بـه   1358در ارديبهشت  شاعر اين شعر را. دخيل است

در اين شعر شاعر راوي احوال مـردم، مبـارزات، همسـويي    . وقوع پيوسته بود سروده است
هاي خياباني و همراهـانش را  صفارزاده آن دسته از ويژگي. هاي انقلاب استآنان با جريان

طلبـي و يـك   سـتيزي و مبـارزه  ظلـم مانند شجاعت، - ي خويش است كه متناسب با تجربه
در واقع او با . كنداي خاص تفسير ميبراي انقلابيون در نظر گرفته و با شيوه - شانپارچگي

ي كـار خـويش قـرار داده تـا از ايـن      اين كار بخشي از حوادث زندگي خياباني را سرلوحه
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كـارگيري ايـن    جايگاه و موضـع شـاعر در بـه   . طريق به تعبير از رخدادهاي كنوني بپردازد
  .است غايبشخصيت به صورت 

  ميرزا كوچك خان جنگلي . 4- 2- 4
به كار گرفته شـده و بـه   » سروش قم«شخصيت جنگلي در كنار شخصيت خياباني در شعر 

  :اي را با هم متحد كرده استشود كه عدهرهبري او اشاره مي
كه عاشقانه / است جنگليصفوف متحّد / صفوف خياباني است/ در خيابان/ در كوچه - 
  )301: همان(جنگند مي

رهبري و توانايي اتحاد مردم  صفارزاده در به كارگيري اين شخصيت به انتخاب ويژگي
ي دوران پردازد كه اين ويژگي متناسب بـا تجربـه  عدالتي و ظلم ميبراي برانگيختن عليه بي

- و تصرف استفاده مي هاي آن شخصيت بدون دخلبه بيان ديگر عيناً از ويژگي. خود است

همچنين عامل دخيل . است غايبجايگاه او در به كارگيري اين شخصيت، به صورت . كند
  .در به كارگيري اين شخصيت مسائل سياسي آن دوره است

  تاريخي در شعر طاهره صفارزاده هايبسامد بازآفريني شخصيت. 2جدول 
هاي شخصيت  رديف

  ملي
  بسامد  موضع شاعر  عامل به كارگيري  مليت

  1  غايب  سياسي و اجتماعي  عرب  قوم لوط  1
  4  بغاي  سياسي و اجتماعي  عرب  اشتر مالك  2
شيخ محمد   3

  خياباني
  1  غايب  قومي  ايراني

ميرزا كوچك خان   4
  جنگلي

  1  غايب  قومي  ايراني

  بازخواني شخصيت هاي تاريخي در شعر نازك الملائكه و طاهره صفارزاده. 5
  هاي تاريخي در شعر نازك الملائكهبازخواني شخصيت . 1- 5
  قوم عاد و قوم ثمود. 1- 1- 5

. زيستند و از هـر نـوع آسايشـي برخـوردار بودنـد     قوم عاد مردمي بودند كه در فراواني مي
را از ميانشـان بـه پيـامبري    ) ع(پرستي روي آوردند، خداوند حضرت هودكه به بتهنگامي

. گو خواندنـد ردم نپذيرفتند و او را نادان و دروغبرگزيد تا يكتا پرستي را رواج دهد؛ ليكن م
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. و مؤمنان همه را نـابود كـرد  ) ع(از اين رو عذاب الهي بر آنان نازل شد و جز حضرت هود
  )155: 1380لاريجاني، (

آنان نيز در ثـروت و  . زيستندقوم ثمود نيز مردماني هنرمند بودند كه پس از قوم عاد مي
خداوند حضرت . ردند ليكن منكر خداوند و روز رستاخيز بودندبمكنت و آباداني به سر مي

گو خطاب را از ميانشان به پيامبري برگزيد؛ اما او نيز همچون حضرت هود دروغ) ع(صالح
ها ثابت نكرد و چون ي بيرون آمدن شتر از ميان كوه، نبوت او را براي آنشد و حتي معجزه

شت، آن را از بين بردند و اين عمل، عذاب الهي آن شتر سهمي در استفاده از آب چشمه دا
  )169: همان. (را برايشان به همراه داشت

  :بردشاعر نامي از اين دو قوم مي» إلي الشعر«ي در قصيده
ألــفُ / حــينَ تثُقــل رجــعَ الرُعــود/ فيِ انفعــال الطبيعــةِ، في لحََظــاتِ الجنــون/ وســأسمعَُ صــوتَکَ حيــثُ أکــون - 

/ ثمـودلصـبايا / عادعن حکاياتِ صـبيانِ / عن عصورٍ تَلاشَت وعن أمَُم لن تعود/ لوجودأسطورةٍ عن شَبابِ ا
  )387: 2008، 2ملائكه، ج(وأقاصيصَ غَنّت đا شهرزاد

  اصحاب اخدود. 2- 1- 5
گراني بودنـد  به معناى شكاف بزرگ زمين است و اصحاب اخدود نيز ستم» اخدود«ي واژه

كه ايمان دارنـد در  از آتش نموده و مؤمنين را به جرم اين شكافتند و آن را پر كه زمين را مى
ي بروج به مـاجراي اصـحاب اخـدود نيـز     در سوره. سوزاندندانداختند و آنان را مي آن مى

  . اشاره شده است
هاي آب و جاري شدن آن كه به انفجار لولههنگامي» الماء والبارود«ي ملائكه در قصيده

ي خداونـد  كنـد كـه ايـن كـار بـه خواسـت و اراده      گوشزد مي هاپردازد، به صهيونيستمي
سپس به دليل تناسـب ميـان شـكافته شـدن     . صورت گرفته تا سربازان از آب سيراب شوند

ها و شـكافتن زمـين توسـط اخـدوديان، آنـان را مـورد       هاي صهيونيستزمين توسط بمب
  : ني نداشته استرود شاعر غرض خاصي از اين فراخوادهد كه گمان ميخطاب قرار مي

  )68: 1998ملائكه، (أخدودقنبلةً ثقيلةً وَانشَقَّ يا / ألقوا بأمر االله يا يهود - 
  )Ammurapi(حمورابي. 1-3- 5
گيري پـدر خـود،   او پس از كناره. بابل باستان است بزرگبابل حمورابي ششمين امپراتور «

را ها  گسترش داد و بسياري از همسايه رودان ميانامپراتور شد و در طي اين مدت بابل را تا 
آن زمان » ماذا يقول النهر« لاي قصيدهدر لابه)124: 1387جمعي از نويسندگان، . (شكست داد
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گويد سرگذشت حمورابي را بـراي شـاعر روايـت    ي عصور قديم سخن ميكه رود درباره
  :كندمي

دِجلةُ يطوي سرهّ / وموکبُ الکُهّانِ في مَعبَدٍ / من بابلِ النشوَی بعطر البَخورْ / تسبيحةٌ / ماذا يقول النهر؟ - 
ومـا طـوَی / وعـن حُبـّه حَمُـورابيوعـن / مدينـة الشـمس وراءَ العُصـور/ وذکرياتُ الليلِ والشـمس عـن/ والصخور

  )217: 2008، 2ملائكه، ج(سِفرُ الزمان الغدور 
  معتصم. 4- 1- 5

پس از مـأمون بـه خلافـت     ي عباسي و فرزند هارون الرشيد بود كهمعتصم هشتمين خليفه
  .رسيد

هـايي كـه از   ها و رنجدر مورد سختي»الهجرة إلي االله«اي به نام نازك الملائكه در قصيده
- گويد و عاجزانه از خداوند مـي شود، سخن ميسوي اسرائيل بر مردم فلسطين تحميل مي

كه اگر بـود  داند وي در بخشي از قصيده معتصم را منجي مي. خواهد تا آنان را نجات دهد
  :توانست مردم فلسطين را از رنج و محنت برهاندمي

وذِلـّة مسـجدي الأقصـی / وقـرآني طـواهُ ضـبابْ / قـرابيني مکدّسـة علـی المحـرابْ / فأين البابُ؟ أين البـابْ؟ - 
  )445 - 444: 2همان، ج(أدعوهُ، لا فينا صلاح الدينْ معتصمٌ ولا / تقلبّني علی سکّين

هـاي  قتدار وي در دوران خلافـت و يـا سـركوب شـورش    شايد علت گزينش معتصم ا
اي بـه  توانـد طعنـه  اين شعر همچنين مـي . است كه در آن دوره رخ داده استمتعددي بوده

  .سران منفعل و ترسوي عرب باشد كه توان حل مشكلات كنوني جهان عرب را ندارند
  صلاح الدين ايوبي. 1-5- 5

م دولـت ايوبيـان را در   1171استقلال كرد در سـال  صلاح الدين ايوبي پس از آن كه اعلام 
هاي مصر، شام، شمال عراق، يمن و مصر و شام تأسيس كرده و قدرت خود را در سرزمين

هاي پادشاهي بيت المقدس و شهر قدس را آزاد  او توانست اغلب سرزمين. حجاز گستراند
پادشـاه فرانسـه و    به فرمانـدهي  م1189در سال  سازد و اين باعث آغاز جنگ سوم صليبي

ي نازك الملائكه در قصـيده )3025- 3024: 1386، 3سعيديان، ج. (انگلستان و آلمان گرديد
كند كه عدم حضورش موجب قتـل و  از صلاح الدين به عنوان منجي ياد مي »الهجرة إلی االله«

  :مجروحيت مردم فلسطين شده است
وذِلـّة مسـجدي الأقصـی / وقـرآني طـواهُ ضـبابْ / رابْ قـرابيني مکدّسـة علـی المحـ/ فأين البابُ؟ أين البـابْ؟ - 

 )445 - 444: 2008، 2ملائكه، ج(صلاح الدينْ ولا معتصمٌ أدعوهُ، لا فينا / تقلبّني علی سکّين
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  قيس و ليلي. 1-6- 5
- ي بني عامر از همان دوران كودكي به ليلي بنت سعد علاقهاز قبيله شاعري قيس بن ملوح

سالي به عشق او شهرت يافت و همين مسئله موجب گرديـد تـا   مند شد و در سنين بزرگ
بعـد از ازدواج ليلـي، عقـل قـيس زايـل      . ليلي را به اجبار به ازدواج با مرد ديگري درآورند

نـدي،  : براي آگاهي بيشتر، بنگريد به. (گشت و سر بر بيابان نهاد و با حيوانات همنشين شد
1387 :169 - 172(  

نـام  » نـداء إلـی السـعادة«و » قـيس وليلـی« ي را در قصايدي نظيرشاعر اين دو شخصيت ميراث
ديگـر بـه جـان خريدنـد     انگيز آنان را كه در راه عشق يكبرد و زندگي و مصائب حزنمي

  :نمايدوصف مي
ــ قيسُ اسألوها ما حدَّثَ الريحَ / ؟ سلوا هذه الصحاري الحزينهـلی/ ليـکيف مات المجنون؟ هل سَعِدت  / الـ

  )113: 2008، 1ملائكه، ج( وکيـف عاش سنينَه أمسِ ليـلاً 
  توبه بن الحمير. 1-7- 5

ي بسياري داشت و علاقهليلـی الأخيليـةي بني عقيل بود كه به بن الحمير شاعري از طايفه توبة
ي ازدواج با او ها سرود و چون ميان اعراب به عشق ليلي شهره بود، اجازهدر وصف او شعر

جا ايستاد تا آناما توبه از رفتن به كوي او باز نمي. ديگري ازدواج كرد ليلي با مرد. را ندادند
ي قتل او را كشيدند ليلي موضوع را به ي همسر ليلي بر او خشم گرفتند و نقشهكه خانواده

ها كشته شد و ليلي در توبه گفت و او گريخت و چون مرد جنگاوري بود در يكي از جنگ
  )251: 1387فاخوري، . (هايي سرودرثاي او مرثيه
شاعر باز هم از نا اميـدي، انـدوه و تنفـر خـود از زنـدگي      » ةنداء إلـی السـعاد«يدر قصيده

  :زندگويد و گريزي هم به حال عاشقان ميسخن مي
/ تسکبُ الظلَّ في هَجير الفراقِ / ويقولونَ إĔّـم شهـدوها/ تصبُّ الرحيــقَ للعشـاقِ / وقلـوب تَظنُُّـها ربةّ الحبّ 
ـرحَِ الرا/ ـسٍ مع الدمع والضبابِ الثقيل/ ورأوها ēشُّ فـي مقلتي قيـ

َ
 و جميل توبـةٍ قِصَ في حـزن / وأحسّوا کيانـها الم

  )253: 2008، 1ملائكه، ج(
  جميل بن عبداالله. 1-8- 5

در سـنين جـواني   . جميل بن عبداالله بن معمر العذري در وادي القري در حجاز متولـد شـد  
» جميل بثينـه «چنان شهرت يافت كه او را اش بثيَنه شد و در عشق او آني دخترعمهدلباخته

ي بثنيـه  ادهبا آشكار شدن اين عشق خانو. ي بسياري به او داشتبثينه نيز علاقه. خواندندمي
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بسيار خشمگين شدند و از وصل اين دو جلوگيري كردند؛ ولي جميل همچنان بـراي بثينـه   
ي او پرداخت تا جايي كه مروان حاكم مدينه او را تهديـد  سرود و به هجو خانوادهغزل مي

فاخوري، . (وفات يافت 701جميل نيز سر به بيابان گذاشت و در حدود سال . به مرگ كرد
1387 :248(  

  :شوددر كنار نام توبه از جميل نيز ياد مي» نداء إلی السعادة« يدر همان قصيده
ـرحَِ الرا

َ
  )253: 2008، 1ملائكه، ج(جميل قِصَ في حـزن توبـةٍ و / وأحسّـوا کيانـها الم

 عبد السلام عارف. 1-9- 5

 8در وي . م بود1966م تا 1963هاي عبدالسلام عارف رئيس جمهور كشور عراق بين سال
م با كودتا عليه عبـدالكريم قاسـم و قتـل او، قـدرت را در دسـت گرفـت و       1963ي فوريه

ي م در يك حادثه1966عارف در سال . ي خود كرداعضاي حزب بعث عراق را وارد كابينه
  )54- 51: 1368بيگدلي، : براي آگاهي بيشتر، بنگريد به. (مشكوك هوايي كشته شد

دارد كـه آن را در سـال   » وردةلعبدالسـلام«اي بـه نـام   قصـيده » شـجرة القمـر«نازك در ديوان 
م و در عصر روزي كه عبدالسلام عارف به جرم توطئه بازداشت شد، سـرود و در آن  1958

  :او را به خاطر ايستادگي در برابر دشمنان، مورد ستايش قرار داد
ملائكه، (يا عدوَّ الظلـام / والحقِ والوحده يا نصيرَ العروبةِ  /عبدالسلاملکَ / والملايينُ تحمِل في يدِهـا ورده

 )331: 2008، 2ج

 جمال عبدالناصر. 1-10- 5

رهبري مصر را به دست گرفت، با جنگ سوئز موقعيت  1954جمال عبدالناصر كه در سال 
از جمله اقداماتش ايـن بـود   . ثابتي پيدا كرد و قدرتش را در دنياي عرب به نمايش گذاشت

او توانست بـا تقويـت ارتـش     .اعلام نمود و سد آسوان را نيز بنا كرد كه آبراه سوئز را ملي
را وادار بـه  فرانسـه و بريتانيـا   ، كارگيري شبه نظاميان محلي و داوطلبان نظـامي با به و مصر

براي ( كندتمامي اسيران مصر را آزاد  را مجبور نمايد تا اسرائيلعقب نشيني از مصر كند و 
  )44: 1368يگدلي، ب: آگاهي بيشتر، بنگريد به

م و در زمان اعـلام  1963نيسان  17در تاريخ «را » الوحـدة العربيـة«ي نازك الملائكه قصيده
كه در دو بيت آن به مدح ) 359: 2008، 2ديوان، ج(» .ي عربي سروده استگانهوحدت سه
  :پردازدالناصر ميجمال عبد
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ــرنُا لاحَ ابيضـــاً عربيـــاً  ـــ/ فجــ ــقِ کفّ کـــلَّ حُلـــمٍ مقطــّــعِ / ناصـــرِ الحـــقِ والعروبـــةِ أحيــــی/ جمـــالا أطلَعتـــه في الأفــ
  )363: 2008، 2ملائكه، ج(الاوصالِ 

  شهرزاد. 1-11- 5
هزار و يـك شـب كتـابي    «. داستان شهرزاد و شهريار در كتاب هزار و يك شب آمده است

هـاي  هاي عربـي، نشـانه  هاي ايراني، نامهاي عاميانه و افسانهاست با ساختاري هندي، قصه
  ) 84: 1379ثميني، (» .چيني و يوناني

ي زنـان را بـه   ي همهدر اين اثر شهريار پادشاهي است كه در اثر خيانت همسرش، كينه
خواهد هر روز دختـري را  بدين منظور به قصد انتقام از زنان، از وزير خود مي. گيرددل مي

يابد تا اين كـه تمـام دختـران    مه ميها ادااين كار سال. براي او بياورد تا او را به قتل برساند
خواهد تا او را نزد شهرزاد از پدر مي. مانندشوند و تنها دختران وزير باقي ميشهر كشته مي
ي خواهرش دنيـازاد، هرشـب داسـتان ناتمـامي را بـراي پادشـاه       او طبق نقشه. شهريار ببرد
در . او منصـرف گـردد   ي داسـتان از كشـتن  كند تا شهريار به شوق شنيدن ادامـه تعريف مي

شهرزاد با . داردجويي خود دست برميپايان، شهريار به شهرزاد اعتماد كرده و از حس انتقام
سرايي هرشب و به صورت ناتمام، جان خود و ديگر دختران شهر را نجـات  ي داستانحيله
  .دانندميدهد؛ از اين رو، او را نماد رجحان عقل بر عاطفه مي

هـزار  «هاي برخي معتقدند حكايت. نظر دارند ي اصل كتاب، اختلافدربارهمستشرقين 
- اي واسطورهافسانهاست و ايرانيان آن را داستاني» هزارافسان«از داستان  برگرفته»شبو يك

برخي معتقدنـد اصـل آن هنـدي    . آورنداي به حساب ميميراث اسطورهدانند وآن را اي مي
- هـزار و يـك  «زبانان مخصوصاً كساني كه معتقدند اصل كتـاب  است؛ اما بسياري از عرب 

براي آگاهي بيشـتر،  . (دهندبه زبان عربي است، اين كتاب را جزو ميراث خود قرار مي»شب
  ) 30: 1426مطلوب، : بنگريد به

از شهرزاد در كنار اساطير ديگري همچـون،  » وتوبيـا الضـائعةي«ي نازك الملائكه در قصيده
نمايد و با اين كـار صـداي آرام   گويي او اشاره ميكند و به قصهاستفاده مي ديانا و نارسيس

  :شودبخش شهرزاد در شهر رويايي شاعر طنين انداز مي
ونارسـيسُ يعبـُدُ فيِ / وحيثُ دِيانا تسوقُ الضياء/ أقاصيصَ غَنّت đا ألف ليله /شهرزادهناك حيث وعت 

  )29: 2008، 2ملائكه، ج(علی شَفَق لم تَـرَ العينُ مثلَه  /هنالك يوتوبيا في الضَباب/ الشمسِ ظلَّه
  :نمايدسرايي شهرزاد براي شهريار اشاره مينيز به داستان» إلی الشعر«ي شاعر در قصيده
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 /عـن حکايـاتِ صـبيانِ عـادْ / عـن عصـورٍ تَلاشَـتْ وعـن أمَُـم لـن تعـودْ / ألفُ أسطورةٍ عن شَبابِ الوجـودْ  - 
  )388- 387: 2همان، ج(في ليالي الشتاء / الملكَ المجنون كذل/ شهرزادوَأقاصيصَ غَنّت đا / دْ لصبايا ثمو 

است شاعر » ة في زمَن الفراَقيثلاث« يگانهكه يكي از قصائد سه» في دروب الرياح«ي در قصيده
گويـد و  دهد و از روزهاي فراق و دوري سـخن مـي  معشوق خود را مورد خطاب قرار مي

  :گويدي اين دوري شهرزاد ديگر قصه نميه واسطهمعتقد است ب
عـن الکـلام / شـهرزادوهـل تـری قـد سـکتت / هـل فرقّتنـا الريـاح؟/ هل يا حبيبي بعثرتنا شاسعات البلاد؟ - 
بَاح؟

ُ
  )470: 2همان، ج(الم

: 2همـان، ج (هـل أسـلمتنا للـبلادِ الـبلاد؟/ عـن الغنـاء المبـاح؟/ شـهرزادويا حبيبي هل تری قد صـمتت  - 
471(  

  .اين شخصيت كاربرد معاصري ندارد و به صورت غيابي مورد استفاده قرار گرفته است
  شهريار. 1-12- 5

اي به داستان شـهرزاد و شـهريار اشـاره   » إلي الشعر«ي طور كه گفتيم شاعر در قصيدههمان
  :آوردكند و شهريار را پادشاهي ديوانه به شمار ميگذرا مي

 /عـن حکايـاتِ صـبيانِ عـادْ / عـن عصـورٍ تَلاشَـتْ وعـن أمَُـم لـن تعـودْ / شَبابِ الوجـودْ ألفُ أسطورةٍ عن  - 
  )388- 387:  2پيشين، ج(في ليالي الشتاء/ ذلک الملكَ المجنون/ شهرزادوَأقاصيصَ غَنّت đا / دْ لصبايا ثمو 

  
  هاي تاريخي در شعر نازك الملائكهبسامد بازخواني شخصيت. 3 جدول

- شخصيت رديف

- شخصيت  رديف  بسامد  مليت  قوميهاي 

 بسامد  مليت  هاي قومي

  1  بابل  حمورابي  8  1  عرب  قوم عاد  1
  1  عرب  معتصم  9  1  عرب  قوم ثمود  2
اصحاب   3

  اخدود
صلاح الدين   10  1  عرب

  ايوبي
  2  عرب

عبدالســــلام   11  4  عرب  قيس  4
  عارف

  1  عرب

  1  عربجمـــــــال   12  1  عرب  ليلي  5
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  هاي تاريخي در شعر طاهره صفارزادهبازخواني شخصيت. 2- 5
ا  اصل بر آن است كه شخصيت ها با توجه به تاريخ پيدايششان و پشت سر هم بيان شود امـ

بـراي  . اسـت دسـته شخصـيت تـاريخي بهـره بـرده       3طور كه بيان شد صـفارزاده از  همان
  :شونددسته بررسي مي 3ها در ي مباحث، آنجلوگيري از آشفتگي در ارائه

  :هاي تاريخي و دينيشخصيت. 1- 2- 5
 قوم عاد. 2-1-1- 5

ي چرايي و چگونگي ورود اسلام به ايران درباره» سفر سلمان«صفارزاده سعي دارد در شعر 
گيرد؛ در ابتـداي  فارسي در نظر ميسخن بگويد؛ بدين منظور سفري معنوي را براي سلمان 

ها و كشورگشايي گذرانيي شرايط ايران پيش از اسلام سخن گفته و به خوشقصيده درباره
شـمارد كـه بـيم    پادشاهان ايراني اشاره دارد و سلمان فارسي را شخصي آگاه و بيدار بر مي

  :  سقوط كشورش را دارد
ي در قصد سلسله/ باد بلا/ شايد كه باد مهلك/ ردابيدار و بيم/ بيدار بود/ دهبان پارسي - 
ي هميشـگي مـا   شـورش بـه ريشـه   / شورش برد بـه بـود و نبـود   / قوم عاددر قصد / بيداد

ترسد ايـران بـدون   كند كه او ميشاعر از ديد سلمان بيان مي)211 - 210: 1391صفارزاده، (
ي موجبـات هلاكـت   دين ـاسلام به سرنوشتي چون سرنوشت مردم عاد دچار شود و اين بي

  .مردم را فراهم آورد
سـروده شـده، شـاعر بيگانگـاني را كـه بـا        57كه در اسفند » نقاب«اي به نام در قصيده

داراني زخم خورده اي براي خود تبديل كنند، نقاباند ايران را به مستعمرهدورويي در تلاش
طور كـه قـوم   همانرسد شاعر معتقد است كه ظالم به سزايش مي. كندو غاصب معرفي مي

  :اندعاد گرفتار عذاب شد، اما اين منافقان و بيگانگان هنوز دست از دسيسه چيني بر نداشته
قـوم  هر چنـد  / تاريخي از نقاب پشت سر ماست/ تاريخي از نقاب پشت سر ماست - 
هاي با جامه/ مرزياين غاصبان برون/ اين زخم خوردگان/ اما نقابداران/ به مسلخ رسيدعاد 
  )325 - 324: همان(هاي توطئه در حركت هستند در كوچه/ باز هنوز/ مرزيوندر

  عبدالناصر
  4  عربي/ايراني/هندي  شهرزاد  13  1  عرب  توبه  6
  1  ايراني  شهريار  14  1  عرب  جميل  7
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ي معاصـر خـويش   كند اما آن را با تجربهوار به سرنوشت قوم عاد اشاره ميشاعر اشاره
  .آميزدچندان نمي

  قوم ثمود. 2-1-2- 5
همراه قوم عاد است كه به » اخدوديان«بار به كاربرده شده و آن هم در شعر  1قوم ثمود تنها 
  :تر به آن پرداخته شدآمده كه پيش

/ كفـار جـاهلي اعصـارند   / و عـاد  ثمـود  صـرب و / چنگيزيان/ نمروديان/ اخدوديان - 
  )745: پيشين(افكنده / هاي پريشانيقلاّده/ شانبه گردن همه/ شيطان

  واس و اصحاب اخدودذونُ. 2-1-3- 5
وي به آيـين يهـود   . اخدود ياد شده استواس و قومش با نام اصحاب در قرآن كريم از ذونُ

هايي كنـد و بـا آتـش    بر طبق روايات، گودال. گرويد و به نابودي مسيحيان يمن كمر بست
. هـا افكنـد  ها را پر كرد و مسيحياني را كه از دين خود باز نگشـتند بـه درون آن گـودال   آن
. خورداس به چشم مينام ذونو» آن قبله گاه نخستين«در قصيده )384 - 383: 1386ياحقي، (

انـد، از  هايي كه در سرزمين مقدسي چون مكه قصد جان مسلمان را كـرده شاعر تروريست
  :شماردنوادگان ذونواس بر مي

بـه رزق و  / و ميهمـان خداوندنـد  / هـم شـاهد  / اندهم زنده/ امروز آن پرندگان شهيد - 
ار / و ايـن سـتمكاران  / هاي عزتّ و خرسنديدر غرفه/ روزي پاك / اسـلحه و تنهـايي   تجـ

خـون محاصـره   / خبـر خـون اسـت   / خورد و خوراكشـان / ذونواسي هاي سلسلهدژخيم
  )585: 1391صفارزاده، (گنجد در شعر و عكس و قصه نمي/ اين فاجعه/ مظلومان/ شدگان

جوياني است كـه  كشان و جنگ،اصحاب اخدود به عنوان نمادي از آدم»اخدوديان«در شعر 
شاعر اينان را از نوادگان اخدوديان . دهندورد اصابت بمب و گلوله قرار ميگناه را ممردم بي

  :كندمعرفي مي
/ امروز خـود / سوزيي آدمقربانيان كوره/ هانوادگان قوميِ قرباني/ شگفت نيست اگر - 

  )746: همان(سوزند مهندسان موشك آدم
  :و خواهد نشستاندازند روزي فرشاعر معتقد است آتشي كه آنان به جان مردم مي

عوض / هاي الهيكه وعده/ به شاهد و مشهود/ به روشنايي موعود/ قسم به ارجِ قسم - 
با امر / از هر قبيل/ اخدوديان يحريق فتنه/ كه انتقام رب مطمئنهّ شديد است/ شدني نيست

  )750 - 749: همان(در امر است /  نشان مبينآتش/ شودمعدوم مي/ ي خالقو با اراده
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  معاويه . 2-1-4- 5
عهدي فرزندش ها در تلاش بود تا به منظور تثبيت ولية بن ابي سفيان پدر يزيد مدتيمعاو

بيعت با يزيد نه «از اين كار امتناع ورزيدند؛ زيرا ) ع(بيعت بگيرد ولي امام) ع(از امام حسين
ي تأييـد  تنها به معناي صحه گذاشتن بر خلافت شخص ننگيني مانند او بود بلكـه بـه معنـا   

» .گـذاري كـرده بـود   بدعت بزرگي همچون تأمين رژيم سلطنتي بود كه معاويـه آن را پايـه  
  )179: 1390پيشوايي، (

هاي او بـراي بـه تثبيـت    نيز پرورش يزيد نزد معاويه و حيله» السلامعلي عليه«در شعر 
  :شودگونه شرح داده ميرساندن جايگاه پسرش، اين

از دامنـي كـه بـالا    / گرحقاّ كه داوري خدعه/ اران را پروردي مكّرئيس دسته/ معاويه - 
  )780: 1391صفارزاده، (تر بود ننگين/ كه جان پناهش باشد/ زدمي
  مسلم بن عقيل و هاني بن عروه. 2-1-5- 5

كه مسلم بن عقيل وارد كوفه شد، مخفيانه به منزل هاني بن عروه رفت روايت است هنگامي
قرار بر اين شد وقتي ابن زياد براي كاري به منزل هاني آمـد  . رفتو پنهاني از مردم بيعت گ

مسلم او را بكشد اما بعد از ورود او هاني مانع اين كار شد و گفت دوست ندارد كسـي در  
از ) ص(البته در روايت ديگر بيان شده كه مسلم به دسـتور رسـول االله  . اش كشته شودخانه

: 1376مجلسـي،  . (؛ از ايـن رو بـه او امـان داد   كشتن با مكر و حيله خودداري كرده اسـت 
پس از چندي به دستور ابن زياد گردن مسلم بن عقيل و هاني بن عروه از تن جدا شد )612

براي آگاهي . (ي دمشق آويخته شدو آن دو به مقام شهادت نايل شدند و سرشان بر دروازه
  )623 - 622: همان: بيشتر، بنگريد به

- كند با وجـود جـوان  به اين ماجرا اشاره دارد و بيان مي» سالار صبر«صفارزاده در شعر 

مردي مسلم بن عقيل و هاني بن عروه در حق ابن زياد، خون آن دو را ريخت و سرشان را 
  :در معرض نمايش گذاشت؛ او حتي به فرزندان مسلم نيز رحم نكرد

مهلـت  / ابن زيـاد را / صفتمهمان گرگ/ به رسم جوانمردي/ هانيو  مسلم جا كهآن - 
و / طفلان و مسـلم بـن عقيـل   / در اولين فرصت/ مزدور جاه و مال/ ي فسادجرثومه/ دادند

در / نمـاي فاجعـه را  / و با نمايش تنديس خـوف / ي گرگان ساختطعمه/ را هانيشخص 
  )759 - 758: 1391صفارزاده، (دشت پربلا پرداخت 
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  معتصم . 2-1-6- 5
بود كه پس از بـرادرش مـأمون بـر مسـند     ) ع(با امام جوادمعتصم از خلفاي عباسي معاصر 

مدتي پس از خلافتش، براي او خبر آوردنـد كـه نيمـي از مسـلمانان امـام      . قدرت نشست
را در ) ع(معتصم كه از قبل دشمني امام. دانندرا خليفه و او را غاصب حق امام مي) ع(جواد

ر صـدد قتـل ايشـان بـر آمـد و او را      تر تحريك شد و دپروراند، با اين سخنان بيشدل مي
اين واقعـه نيـز   )591: 1390پيشوايي، . (توسط منشي يكي از وزرايش مسموم و شهيد نمود

  :شودشرح داده مي» حسد به علم و هوش خداداد«در شعر 
امام / دادي مزدوران ميدان ميمدام به فتنه/ اش به سكهّ بود و حسدكه تكيه/ معتصمو  - 

ماعون  / چرندگان روزي ناپـاك / خزندگان/ حصاري از حشرات موذي/ در محاصره بود سـ
  )631: 1391صفارزاده، (للكذب 

گاه از گزند حسودان و معاندانش در امان نبـوده و بـا   كند كه امام هيچصفارزاده بيان مي
دادند، كينه و دشـمني او را بـر مـي انگيختنـد و     خبرهاي كذب و دروغي كه به معتصم مي

ي اين افراد هم قاضي بغداد ابن ابي دؤاد بود كـه  از جمله. شوراندندليه امام ميمعتصم را ع
  . در رساندن خبر كذب و تحريك معتصم بر قتل امام نقش بسزايي داشت

هاي اسلامي ديگري هم شخصيتي كه شرح آن گذشت، صفارزاده از شخصيت 6به جز 
  .شودها اكتفا ميكر شخصيتبهره گرفته اما به علت طولاني بودن مباحث، فقط به ذ

، )238: همـان (، قـوم لـوط   )745: همان(، نمرود )245- 244: 1391صفارزاده، () 3(شداد
 )5(، ابرهه بـن صـباح حبشـي   )301 - 300: همان() 4(، طالوت و جالوت)598: همان(فرعون 

- 902و  755- 754 - 753: همـان (  )7(،مرجئه)251: همان( )6(،دقيانوس)584 - 583: همان(
، مالك اشـتر  )790: همان(،ياسربن عامر )790و  768 - 767: همان()8(، مقداد بن اسود)903

و  263- 262: همان(، ابوذر غفاري )525و  220: همان( )9(، بلاِل حبشي)793 - 792: همان(
، )768- 767و  599و  526و  311و  214و 211- 210: همـان (، سلمان فارسي، )792- 791

ابوجهل ، )241: همان(، ابولهب )526 - 525: همان() 10(،صهيب)619: همان(جابربن عبداالله 
عمـربن سـعد بـن ابـي     ، )827: همـان (ابن ملجم ، )357: همان(عمروعاص ، )360: همان(

و ) 313 - 312: همـان (عبيـداالله بـن زيـاد    ، )617 - 616: همان(يزيد ، )672: همان(وقاص 
ــان( ــمر ، )757: هم ــان(ش ــي )762: هم ــرجون روم ــان( )11(، س ــن  )757: هم ــام ب ، هش

،هـارون الرشـيد   )607 - 606: همـان ( )12(،منصـور دوانيقـي  )619 - 618:  همـان (عبدالملك



 277        جديدي وقزويني  ، نعمتيهاي تاريخي در شعر نازك الملائكه و طاهره صفارزادهبازآفريني و بازخواني شخصيت

و ) 831و  828- 827و  357: همـان (، مـأمون  )830: همـان (، اباصلت هروي )828: همان(
  )700: نهما(، متوكل )557 - 556:همان( )13(، جعفركذاّب)828و  827: همان(
  :هاي تاريخي ايرانشخصيت. 2- 2- 5
  ماندانه . 2-2-1- 5

بـرده  » سفر عاشقانه«بار نام ماندانه را در شعر  2صفارزاده . ماندانه مادر كورش بزرگ است
گردد كه از اين تركيب در مقطعي از اين شعر ماندانه به عنوان مادر چوپان معرفي مي. است

كه شايد مقصود از چوپان همان كسي باشد كـه كـورش را   اول اين: شودمعنا استنباط مي 2
نجات داد؛ زيرا روايت است آستياگ پدر بزرگ كورش خواب ديد كـه فرزنـد ماندانـه بـر     

بـدين منظـور   . آسيا چيره خواهد شد؛ بنابراين دستور داد كودك را پس از تولد نـابود كننـد  
چوپان كودك . ر كوهستان رها كندسپارند تا او را دهاي شاه ميكورش را به يكي از چوپان

برد و در عوض، جسد فرزند خود را كه مرده به دنيا آمده بود را در كوهستان را به خانه مي
يابـدو دوم  گونه كورش از مرگ نجـات مـي  دهد و اينرها كرده و به مأموران شاه نشان مي

كوشد گله ميشايد مقصود از چوپان همان كورش باشد كه همچون چوپان كه براي نجات 
  .او نيز براي نجات مردم از ظلم و ستم كوشيده است

/ مادر چوپان بـود  ماندانه/ چوپاني هست/ آوازي هست/ در كوهپايه نيز ندايي هست - 
  )247: 1391صفارزاده، (هاي پارس شب شهادت گل/ هاو مادر علتّ

- حكومت بر مـي كفايتي سران ي همين بخش ماندانه را شاهد فساد و بيشاعر در ادامه

  :شمارد
/ شاهد بود كه مردم بزم و بطالت بوديدماندانه / اي عاشقان خط و شعر و زبان پارسي - 

  )247: همان(هاي آتيلاست جشن/ هاي جان من ازو زخم/ مرد جشن و جشنواره بوديد
  .باشدماندانه در اين شعر يك نماد است كه مصداق آن بر خواننده پوشيده مي

  كورش. 2-2-2- 5
- كند و شايد قصد او مقايسهاز فرهنگ ايران و قدمت آن ياد مي» ماشين آبي«شاعر در شعر 

رسد او از سكوت افراد صاحب ي شكوه و عظمت آن با زمان حاضر باشد؛ زيرا به نظر مي
فكر به ستوه آمده است؛ بنابراين راه جز مقايسه ميان زمان گذشـته و حـال   منصب و روشن

  :بيندنمي
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ما در تقاطع تاريخي / ما در كمين حركت و ماشين/ هاست منتظر مقصد هستيمما سال - 
هـاي  كـاوه / در اين صف بلند زمان/ و در نهايت تخت جمشيد/ در امتداد كورش/ هاخيابان

  )269: همان(كشند  ميخميازه / كنار ما/ با ما/ پير
  دارا . 2-2-3- 5

خـم  «شاعر در شعر . است آخرين پادشاه هخامنشي دارا از نظر تاريخي همان داريوش سوم
دهد و عدم صداقت آنان را ي هنر و ادب را مورد سرزنش قرار ميچاپلوسان عرصه» پشتان

گيرند و هرجـا  كند كه آنان تنها سود و زيان خود را در نظر ميكشد و بيان ميبه تصوير مي
ي بيان اين مضمون آنان را گاهي يـار  برا. شوندكه به نفعشان باشد، به همان سو رهسپار مي

  :شمارداسكندر وگاهي دارا بر مي
هـم يـار   / هم يار صيد/ داراهم با سكندر و هم با / هم يار ضد شعر/ هم يار شاعري - 

  ) 368: 1391صفارزاده، (صياد  
  كسري . 2-2-4- 5

يكمـين  صفارزاده به كسري انوشـيروان بيسـت و   » سفر سلمان«هاي شعر در يكي از بخش
شود كه ممكن اسـت  پادشاه ساساني اشاره كرده و علت اين همه ثروت و رفاه را جويا مي

  :شخص مورد خطاب او همان سران حكومت پهلوي باشد
ار  / در هر پگاه/ خواب آلود/ معصوم و خواب زده/ ما ايستاده بوديم -  / روح ملـول جبـ

چـرا چهـل    كسري/ خاستبر مياز آستان چهل بستر / كنار سيمتن آز/ ي ترسروح تكيده
  )215: همان(چرا چهل حاجب  كسري/ بستر

ي آن شك شخصيت كسري به عنوان نمادي در شعر به كاررفته است كه بـه وسـيله  بي
ي بين طبقات اجتمـاعي رنـج   شود و از فاصلهشاعر به اوضاع مملكت خويش معترض مي

  :مشهود است مصداق اين مسئله در بخش ديگري از شعر به خوبي. بردمي
چـرا   كسـري دنياي نيك از / كسريدنياي نيك از / كردار نيك از ما/ پندار نيك از ما - 

  )216: همان(
  شاهين. 2-2-5- 5

وي در سـپاه خسـرو پرويـز    . ي ساساني بودشاهين سردار ايراني و فاتح قسطنطنيه در دوره
داد و سـپس بـه دسـتور    گسترش ) )14(كالسدون(بود كه مرزهاي ايران شهر را تا كاپادوكيه 
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صفارزاده داستان شاهين و كشته شدن او توسط خسرو پرويـز را در  .خسرو پرويز كشته شد
  :كندبيان مي» سفر سلمان«شعر 
/ شـاهين پيرامن بلندي بال / نافرمان/ عاصي/ سرها فتاده/ پيل رقصان/ در زير پاي پيل - 

ي در زير بـال خسـته  / فتح بلاد/ سوداي فتح/ پيوسته در كمين/ اي بودعارضه/ سوداي فتح
پايش / خسرو صياد/ صياد نام/ نارام و رام/ اشتياق فاتحبي/ اينك سر تا سر بلاد فتح شده/ او

رد و زر بـود   آلـوده / درفش كـاوه / كاوه نبود/ شاهيني بال بسته/ به روي بال خونين ي زمـ
  ) 223: همان(

كـه  رستاني قرار دهد كه با وجود ايـن شاعر در تلاش است تا شاهين را در تقابل وطن پ
  .گيرندهستند مورد ظلم و ستم سران حكومت قرار مي براي مملكت خويش افتخار آفرين

  محمد مصدق. 2-2-6- 5
- مواجـه مـي  » )15(نسـتوه «با شعري با عنوان » رهگذر مهتاب«در ديوان اول صفارزاده به نام 

ا خـود در   توان فهميد كه اين شعشويم كه در نگاه اول نمي ر خطاب به چه كسي است، امـ
گويـا  . مصدق به كار بـرده اسـت   صفت نستوه را اولين بار براياي اعلام كرده كه مصاحبه

در ابتـداي  . ي ظلم سـتيزي و شـجاعت وي بـوده اسـت    هدف او از اين كار وصف روحيه
  :كندمصدق معرفي مي اعر خود را نيز همراه و حاميقصيده ش

- زان قدرتي كه ساخته/ روندآنان كه با فريب به پيكار مي/ با دشمنان تو/ پناهتنها و بي - 

روزي كه پر بود / چشمم به راه روز سپيدي نشسته است/ پيكارها كنم/ ام از صفاي خويش
  )64: همان(آن روز دور نيست / هاي فتحهمه از لحظه

  امام خميني. 2-2-7- 5
ي است كه در شعر صفارزاده نسبت به هاي ملاز جمله شخصيت) ره(شخصيت امام خميني

شاعر بارها از اين شخصيت به نيكي ياد كـرده  . هاي ملي ديگر نمود بيشتري داردشخصيت
نشـان داده و او را  ) ره(، ارادت خود را به امام خميني»سروش قم«اي با نام در قصيده.است

  :شماردنماد بيداري برمي
و / بيداري از سروش قم آمد/ نبرد رهايي رهبراي / اي مهربان معلمّ بيداري/ بازآ/ بازآ - 
بـه شسـتن گنـاه    / سـر آسـيمه / انسان ز خواب گران برخاسـت / هاي قبرگونه شكافتخانه

  )294: همان(ستمديدگي شتافت 
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  علي شريعتي. 2-2-8- 5
- در اين شعر، شـاعر درگيـري  . سروده شده است 1357در دي ماه » سفر بيداران«ي قصيده

اي را شهريور را توصيف كرده و به شهادت رسيدن عـده  17انقلاب نظير روز هاي پيش از 
ي دفن شـدن شـهيدان در بهشـت    در ابتداي قصيده صحنه. دهدموضوع شعر خود قرار مي

كـه عكـس امـام    كنـان و در حـالي  گـردد كـه مـردم شـيون    شود و بيان مـي زهرا وصف مي
  :پردازنديكر شهيدان ميشريعتي را به دست دارند به تشييع پو ) ره(خميني
از / اين پهلوان كه بـود / عكس دلاوران/ عكس مجاهدان/ شريعتيعكس / عكس امام - 

مانـَد  شود و ميتكثير مي/ روددر خون جاري خود مي/ در خون باز/ خون بسته به دنيا آمد
  )299: همان(

ي به خـاك سـپاري   شايد مقصود شاعر از قرار دادن عكس اين دو شخصيت در صحنه
  شهيدان، نشان دادن آرمان ايشان باشد؛ 

  منتظر قائم. 2-2-9- 5
ي ي  طبس و در حين بمباران چند جنگنـده محمد منتظر قائم جواني مبارز بود كه در واقعه

ــتترور ــيد  يســــــ ــهادت رســــــ ــه شــــــ ــايي بــــــ ــاي آمريكــــــ . هــــــ
)www.isaar.ir/doc/news/fa/115326(» عنـوان شـعري   » ي انسـان از غار تا مدينـه

ي طـبس سـروده و در آن شـهادت    و همزمان با واقعـه  1359است كه شاعر آن را در سال 
  :كندگونه توصيف ميمنتظر قائم را اين

بـه  / هاي آهني توطئهكه زير بال/ بود منتظر قائمكه / ي پاك آن جواناز عمق حنجره - 
  )399: پيشين(كرد مرگ سفر مي

  شهيد مرتضي مطهري. 2-2-10- 5
ري و در     » ملاّي معرفت« عنوان شعري است كه صفارزاده به مناسـبت شـهادت اسـتاد مطهـ

معرفي » ملاّي معرفت و بيداري«و » داناي عشق«سروده است و او را  1359ارديبهشت سال 
  :نمايدمي

/ ملاّي معرفت و بيداري/ داناي عشق/ حق خدا بود/ و انتخاب/ خواستخدا تو را مي - 
/ از آن بـودي / و انتخاب حق خدا بود/ خواستخدا تو را مي/ كلاس نيازمند حضورت بود

  ) 407: همان(به سوي او برگشتي 
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  هاي تاريخي ساير مللشخصيت. 2-3- 5
  مقدوني اسكندر. 2-3-1- 5

او ابتدا سراسر يونان . استترين فاتحان در تاريخ جهان اسكندر سوم مقدونيه يكي از بزرگ
و بعد آسياي صغير را فتح و سپس به ايران حمله كرد، در جنگ با دارا يا داريوش سوم، او 

: براي آگاهي بيشـتر، بنگريـد بـه   . (ي هخامنشي را از ميان برداشترا شكست داد و سلسله
تـاريخ   كه شـاعر در آن، هـم راوي  » سفر سلمان«در شعر )37: 1387جمعي از نويسندگان، 

برد و ظلم و ستمي هاي مطرود تاريخي ميايران است و هم تاريخ اسلام، نامي از شخصيت
  :كشدكه آنان بر مردم روا داشتند را به تصوير مي

پيوسـته رخ  / اسكندرخسرو و / و رد پاي عابر چكمينه پوش/ ما آن پل صبور جهانيم - 
نافرمـان  / عاصـي / سـرها فتـاده  / پيـل رقصـان  / در زيـر پـاي پيـل   / از عمق جان ما/ نموده

  )218 - 217: 1391صفارزاده، (
  نرون . 2-3-2- 5

ها چند محله از شـهر رم را بـه آتـش    كار روم بود كه در يكي از شبنرون امپراتور جنايت
ها، مردم ها و جنايتتدبيريدر اثر اين بي! ي آن نقاشي بكشد و لذت ببردكشيد تا از منظره
او قبل از مـرگش  . سالگي خودكشي كند 31امر باعث شد نرون در  اين. رم شورش كردند

براي آگاهي بيشتر، (» .رودافسوس كه با تلف شدن من، هنرمند بزرگي از دنيا مي«: گفته بود
  )358 - 357: 1387جمعي از نويسندگان، : بنگريد به

رب خواران غجهان كه مضامين آن حاصل شناخت سياست» دلتنگي«صفارزاده در شعر 
ي او را نيز از جمله كند و گوش دادن به مرثيهو سلطه بر بلوك شرق است، از نرون ياد مي

  :شودها تحميل ميشمارد كه از سوي غربياموري بر مي
رون ي ها ما را به شنيدن مرثيهآن/ ها ما را به شكيبايي دعوت خواهند كردآن -  بـراي   نـ

  )182: 1391صفارزاده، (رم دعوت خواهند كرد 
بـا  . شايد مقصود شاعر از مرثيه همان سخناني باشد كه نرون قبل از مرگش گفته اسـت 

  .گيردي اول ميراث قرار مياين حال اين شخصيت در مرحله
  آتيلا . 2-3-3- 5

سال سراسر اروپا را زير پـا گذاشـتند و آن را    20ها حدود هون. آتيلا پادشاه اقوام هون بود
آلودند تا هاي خود را تيغ زدند و به خونها گونهي آتيلا مرد، هونوقت. ويران و غارت كردند
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در )12: 1387جمعي از نويسـندگان،  . (اندوانمود كنند كه در عزاي رهبر خود خون گريسته
گذارند و تنهـا در  شاعر زمامداراني كه عمر خود را به عيش و نوش مي» سفر عاشقانه«شعر 

- دهند، مورد خطاب قرار ميو فرهنگ خويش نشان مي مند به مملكتظاهر خود را علاقه

  :كندهايي است كه آتيلا برپا ميكند ناراحتي او از جشندهد و بيان مي
/ مرد بزم و بطالت بوديد/ ماندانه شاهد بود كه/ اي عاشقان خط و شعر و زبان پارسي - 

صـفارزاده،  (سـت   آتـيلا هاي جشن/ هاي جان من ازو زخم/ مرد جشن و جشنواره بوديد
1391 :247(  

هاي آتيلا ممكن است همان شادي آنان بعـد از غـارت و كشـت و    مقصود او از جشن
  .كشتار مردم باشد كه به صورت تلميحي متوجه سران حكومتي است

  بربر. 2-3-4- 5
در قرن پنجم هجري و با ضعف خلافت اموي اوضاع شهرهاي اندلس رو به وخامت نهاد «

نقاط اندلس به خصوص در قرطبه به راه افتاد كه مورخان و محققان و شورهايي در سراسر 
ها بـر  آن. اندكنند و مسئوليت آن را متوجه بربرها دانستهياد مي» فتنه«تاريخ اندلس از آن به 

ها در پي سرنگون كردن خلافت و ايجاد فتنه ميان اين باورند كه بربرها با تجاوز به سرزمين
به نقـل از   194- 193صص : 2006ابن حيان، . (اندبر جزيره بودهامت با هدف حاكم شدن 

ي اسـتعمار و  بار ديگر شاعر سيطره» در عصر فتنه«در شعر ) 48: 1396اسلامي و فرهمند، 
گران را به بربرها دهد و چپاولي خويش قرار ميجنگ و كشت و كشتار را موضوع چكامه

  : كندتشبيه مي
/ مقصد/ بربرهاهمچون زمان / در دست هرج و مرج است /زمام جهان/ در عصر فتنه - 

  )676: 1391صفارزاده، (ذخيره است 
  هرقل . 2-3-5- 5

شاعر نيز با كاربرد شمشير هرقـل  . هرقل امپراتور روم شرقي بود كه با خسرو پرويز  جنگيد
  :نمايدي او به ايران و جنگ با خسرو پرويز اشاره ميبر حمله

كز ترس و شرم و / گونه زيستندآن/ گونه زيستندآن/ ي خدايانيهپاهم/ همتاي اختران - 
- با هم نشسته/ و خاقان هرقلشمشير / افزار فتح شده/ بر ساحت طلايي مرگ/ دلهره مردند

  )230 - 229: 1391صفارزاده، (اند 
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  چنگيز . 2-3-6- 5
منفـور تـاريخ   هـاي  شاعر تنها به ذكر نام چنگيز در كنـار ديگـر چهـره   » اخدوديان«در شعر 

  :خواندكند و آنان را كفار جاهلي زمانه ميكفايت مي
كفـار جـاهلي اعصـارند    / صـرب و ثمـود و عـاد   / چنگيزيـان  /نمروديان/ اخدوديان - 

  )745: 1391صفارزاده، (
  اكبر مغول . 2-3-7- 5

پس از رسـيدن بـه   دشاه امپراتوري مغولي در هند استكه جلال الدين محمد اكبر سومين پا
منظور نگره جديدي به نام  بدين. درصدد تغيير بنيادي اعتقادات مسلمانان برآمد حكومت

پرسـتي، شـهوت، اخـتلاس،     دين الاهـي نفـس  . را در ذهن خود ابداع كرد» دين الاهي«
كشتن حيوانـات را عملـي قبـيح     وي. كرد نيرنگ، افترا، ستم، ارعاب و غرور را نهي مي

اجتناب از دلبستگي شديد به ماديات، تقوا، ايثـار،   شمرد و آزادگي، بردباري، پرهيز و مي
دورانديشي، نجابت و ملاطفت را در زمره اصول كارهاي نظري و عملي خود قرار داده 

  )40- 38: 1386شميل،  :براي آگاهي بيشتر، بنگريد به( .بود
- انساننيز شاعر نام او را به خوبي ياد كرده و معتقد است به جز او، » سفر اول«در شعر 

  :هاي خوب و قابل تقدير ديگري در قوم مغول بوده است
اما اين درست نيست كه اكبر تنها مغول / ستنها اشك شاه جهاتا تاج محل فرسنگ - 

  )135: 1391صفارزاده، (خوب بود 
  بهادرشاه . 2-3-8- 5

سـفر  « در شـعر .بهادرشاه ظفر، آخرين امپراتور مغول از دودمان گوركاني در هندوستان بـود 
اي طرح شلوار بهادر شاه شاعر سفري به يكي از شهرهاي هندوستان داشته و در موزه» اول

داند اين طرح را به ذهن بسپارد تـا آن را بـراي كسـاني كـه     بيند و خود را موظف ميرا مي
هـاي طنـز در   رگه. ها، توصيف نمايدخواهان عدالت اجتماعي هستند يا همان سوسياليست

شايد مقصـود شـاعر ايـن    . شودوعي اعتراض به سياست حاكم است ديده مياين شعر كه ن
ارزششـان  هاي بيقدري از رفاه كامل برخوردارند كه حتي لباساست كه سران حكومتي به

ممكن است شاعر . بها هستند كه قابليت نمايش در موزه را دارندقدر گرانهمچون پيژامه آن
  :ه اشاره داشته باشدعدالتي ميان طبقات جامعبه نوعي بي
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براي / را به عنوان سوغات بهادرشاهي و طرح پيژامه/ امروز در سرسراي موزه ايستادم - 
باشـد كـه ايـن    / باشد كه از من خشنود شـوند / مان از بر كردمهاي سابق محلهّسوسياليست

  )135: 1391صفارزاده، (طرح طرحي جهاني گردد 
  )Robert Emmett(رابرِت امت. 2-3-9- 5

كه در رثاء بابي ساندز سـروده شـده رابـرت    » از معبر سكوت و شكنجه«صفارزاده در شعر 
م به دار آويختـه شـد، در    1803امت را كه از رهبران استقلال طلب ايرلندي بود و در سال 

  :كندساندز حاضر مي مراسم تشييع پيكر بابي
/ گـي ايمـانش بـود   ي بزرنشانه/ ترين جسمظرف خلاصه/ تابوت كوچك و سبك او - 

  )413: همان( امتمسيح آمده است و / همراه و در هدايت تابوت
  .گرايي و مرگ در راه كشورشان ايرلند بوده استدو ميهن پرستي، مليوجه اشتراك اين

  ساندز بابي. 2-3-10- 5
وي مبارزي ايرلندي بود كه خواستار خروج ارتش بريتانيا از شمال ايرلند بـود و بـه همـين    

 27در سـن   1981بابي سـاندز سـرانجام در سـال    . دليل وارد ارتش آزادي خواه ايرلند شد
اين قصيده نيز در همان سال توسط صـفارزاده  . سالگي بر اثر اعتصاب در زندان در گذشت

در رثـاي  » از معبر سـكوت شـكنجه  «شعر ) www.wikipedia.org. (سروده شده است
كنـد و بـا  بـه    ابتدا به مراسم تشـييع او اشـاره مـي    شاعر در. بابي ساندز سروده شده است

اشاره اي به اعتصاب او و لاغري بيش از حـدش  » تابوت كوچك و سبك«كاربردن تركيب 
  :دارد

/ ي بزرگـي ايمـانش بـود   نشانه/ ترين جسمظرف خلاصه/ تابوت كوچك و سبك او - 
  )413: 1391صفارزاده، (مسيح آمده است و امت / همراه و در هدايت تابوت

شاعر عظمت كار بابي ساندز را به نظم در آورده و مبارزه در راه اسـتقلال كشـورش را   
  :ستايدمي

در مقصـد  / كـه شـعر هسـتي خـود را    / در مشايعت مردي هسـتند / هاي شماو چشم - 
  )413: همان(با انتخاب مرگ به جلاّدان داد / هميشگي استقلال

شـود؛ زيـرا او مـدافع    رزاده بر ما روشن مـي با بررسي اين شعر جهاني بودن اشعار صفا
دانـد و  طلبي را در هر جاي دنيا كه باشد قابل تقدير و ستايش ميعدالت است و هر عدالت
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كشد و ظالمان زمان را نكـوهش  براي دفاع از او عليه استبداد و ظلم، شمشير كلام را بر مي
  . نمايدمي

  هاي تاريخي در شعر طاهره صفارزاده بسامد بازخواني شخصيت. 4جدول 
هاي شخصيت رديف

  تاريخي
هاي شخصيت  رديف  بسامد  مليت

  تاريخي
  بسامد  مليت

  2  عرب  شمر  32  3  عرب  قوم عاد  1
  1  رومي  سرجون رومي  33  1  عرب  شداد  2
هشام بن   34  1  عرب  قوم ثمود  3

  عبدالملك
  1  عرب

  2  عرب  منصور دوانيقي  35  1  عرب  نمرود  4
  3  عرب  هارون الرشيد  36  1  عرب  لوطقوم   5
  1  عرب  اباصلت هروي  37  1  عرب  فرعون  6
  5  عرب  مأمون  38  1  عرب  طالوت  7
  1  عرب  معتصم  39  1  عرب  جالوت  8
  1  عرب  متوكل  40  1  عرب  واسذون  9
  1  عرب  جعفر كذاّب  41  4  عرب  اخدوديان  10
  1  ايراني  ماندانه  42  1  عرب  ابرهه  11
  1  ايراني  كورش  43  1  رومي  دقيانوس  12
  1  ايراني  دارا  44  5  عرب  مرجئه  13
  8  ايراني  كسري  45  2  عرب  مقداد بن اسود  14
  1  ايراني  شاهين  46  1  عرب  ياسربن عامر  15
  4  يوناني  اسكندر مقدوني  47  6  عرب  مالك اشتر  16
  1  رومي  نرون  48  4  عرب  بلال حبشي  17
  1  رومي  آتيلا  49  3  عرب  ابوذر غفاري  18
  2  عرب  بربر  50  7  ايراني  سلمان فارسي  19
  1  رومي  هرقل  51  1  عرب  جابر بن عبداالله   20
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هاي شخصيت رديف
  تاريخي

هاي شخصيت  رديف  بسامد  مليت
  تاريخي

  بسامد  مليت

  1  هندي  چنگيز  52  1  عرب  صهيب  21
  1  هندي  اكبر مغول  53  3  عرب  ابولهب  22
  1  هندي  بهادرشاه  54  1  عرب  ابوجهل  23
  1  ايرلندي  رابرت امت  55  4  عرب  معاويه  24
  1  ايرلندي  ساندزبابي  56  1  عرب  عمروعاص  25
ابن ملجم   26

  مرادي
  1  ايراني  مصدق   57  1  عرب

  4  ايراني  امام خميني  58  1  عرب  عمربن سعد  27
  2  ايراني  شريعتي  59  1  عرب  مسلم بن عقيل  28
  1  ايراني  منتظر قائم  60  1  عرب  هاني بن عروه  29
  1  ايراني  مطهري  61  3  عرب  يزيد  30
  -   -   -   -   3  عرب  عبيداالله بن زياد  31
  نتيجه. 6

شخصـيت   15تـوان فهميـد او جمعـاً    با بررسي ميراث تاريخي در شعر نازك الملائكه مـي 
 14ي بـازآفريني و  شخصـيت در مرحلـه   1تاريخي را در شعر خود به كار برده اسـت كـه   

شخصيت تاريخي در شـعر   65اما صفارزاده . گيردي بازخواني قرار ميشخصيت در مرحله
- ي اول قرار ميشخصيت در مرحله 61ي دوم و شخصيت در مرحله 4خود به كاربرده كه 

لازم به يادآوري است كه قوم لوط و شخصيت مالك اشتر در هر دو مرحلـه بـه كـار    . گيرد
هـاي تـاريخي بيشـتري    با توجه به آمارهاي ارائه شده، صـفارزاده از شخصـيت  . رفته است

شخصيت  1بابلي و  1ايراني و  1 شخصيت عرب، 12نازك الملائكه از . استفاده كرده است
  .عربي استفاده است- ايراني

 3شخصيت رومي،  5شخصيت ايراني، 12شخصيت تاريخي عرب،  42صفارزاده نيز از 
  .شخصيت ايرلندي بهره برده است 2شخصيت يوناني و  1شخصيت هندي، 

صـد  هاي تاريخي اسـتفاده كـرده كـه در   بنابراين صفارزاده بيشتر از ملائكه از شخصيت
تر رسد اطلاعات تاريخي صفارزاده بيشبه نظر مي. ها عرب هستندبيشتري از اين شخصيت
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همچنين براي تشويق مبارزان . گيردبه كار مي ي خويشخردي هنرمندان زمانهسوادي و بي
  . كندانقلابي در حفظ وحدت و ايستادگي خود از دو شخصيت جنگلي و خياباني ياد مي

و  غايـب (جايگاه و موضع نازك الملائكه نسبت به شخصيت جميله به صورت التفات 
امر همـان  دهد كه دليل اين است و او، شخصيت يك زن را مورد خطاب قرار مي) مخاطب

ها، جايگاهش به در مورد ديگر شخصيت. زادپنداري با شخصيت استحس همدردي و هم
جايگاه و موضع صفارزاده در به كارگيري ميـراث تـاريخي در هـر دو    .است غايبصورت 

- وار از او سخن مـي نگرد و روايتاست و از دور به شخصيت مي غايبمرحله به صورت 

  .گويد
  نوشتپي
ميلادي در عاقوليه از نواحي  1923الملائكه شاعر مشهور عرب در سال نازك صادق  .1

او از پيش آهنگان شعر معاصر . اي اهل فرهنگ و دانش و شعر به دنيا آمدبغداد در خانواده
كند و معتقد بر اين موضوع تأكيد مي» ا الشعر المعاصرقضاي«عرب است و خودش در كتاب 

: رك( .اولين شعر آزاد را سروده است 1947در سال » كوليرا«ي است او با سرودن قصيده
، ديوان »لالليعاشقة«ديوان : اعمال شعري او عبارت است از) 50: 2002آل طعمه، 

ديوان » مأساةالحياةوأغنيةللإنسان«، ديوان »شجرةالقمر«، ديوان »قرارةالموجة«، ديوان »اورمادشظاي«
  . »يغيرالواĔالبحر«ديوان » للصلاةوالثورة«
گذار نقد علمي ترجمه در سال طاهره صفارزاده شاعر، نويسنده، محقق و مترجم و بنيان .2

صفارزاده به «. اي عرفاني متولد شداي متوسط با پيشينهدر خانواده)  هـ ش 1315(م  1936
- دليل مطالعات و تحقيقات ادبي به زبان خاص شعري خود دست يافته و صاحب نظريه

» طنين«موفق شد كه زبان و سبك جديدي از شعر را با عنوان شعر هايي شده بود، در ايران 
وي در سه زمينة قصه، شعر و ترجمه آثاري را از خود به «) 21: 1386رفيعي، . (معرفي كند

دفتر «، »چتر سرخ«، »رهگذر مهتاب«: شعر) الف: جاي گذاشته است كه عبارت است از
ديدار «، »مردان منحني«، »بيعت با بيداري«، »نجمسفرپ«، »سد و بازوان«، »طنين در دلتا«، »دوم

، »حركت و ديروز«، »هاي جهانياز جلوه«، »در پيشواز صلح«، »روشنگران راه«، »با صبح
: ترجمه و نقد) ج» هاي تلخپيوند«: داستان) ب.»هفت سفر«، »انديشه در هدايت شعر«
ترجمة «، »مفاهيم بنيادي قرآن مجيدترجمة «، »هاي نامفهومترجمه«، »اصول و مباني ترجمه«

ترجمة دعاي ندبه «، »ترجمة دعاي عرفه«، »معجزه«، »لوح فشردة قرآن حكيم«، »قرآن حكيم
 )927- 925: همان. (»مفاهيم قرآني در حديث نبوي«، »و دعاي كميل
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ي بهشت را شود و وعدهشداد از فرزندان عاد است كه وقتي به پرستش خدا دعوت مي .3
 300طبق تفاسير او . شود تا خود به ساختن بهشتي با همان وصف بپردازدآن مي شنود برمي
سال از عمر خود را صرف ساختن اين بهشت كرد؛ اما همان روز كه كار بهشت به  500تا 

اتمام رسيد، شداد در حال پياده شدن از اسب با تمام همراهان جان سپرد و آن بهشت در 
 )518: 1386ياحقي، : يشتر، بنگريد بهبراي آگاهي ب. (زمين فرو رفت

را زماني كه هنوز جوان بود و به پادشاهي ) ع(اسرائيل حضرت داوودطالوت پادشاه بني .4
. او را كشت) ع(نرسيده بود به جنگ جالوت كه پادشاهي جبار بود فرستاد و داوود

 )628: 1380لاريجاني، (

 570وي در سال . غلبه كرد ابرهه سردار حبشي بود كه در قرن ششم ميلادي بر يمن .5
به فرمان الهي . سوار خود به مكه يورش بردميلادي به قصد ويراني كعبه با سپاهيان فيل

براي آگاهي بيشتر، (. ها آنان را سنگسار و نابود كردندبا سنگ) ابابيل(گروهي از پرندگان 
  )410- 409: تابي ،10طوسي، ج: بنگريد به

- ي او ميهي جبار و كافر بود كه اصحاب كهف در دورهدقيانوس امپراتور رم و پادشا .6

 .زيستند

ي آنان اي از مسلمانان كه در زمان خلافت معاويه بين مسلمانان پيدا شدند و عقيدهفرقه .7
اين بود كه جميع اهل قبيله همين كه به ظاهر به اسلام اقرار كنند، مؤمنند و ارتكاب گناه به 

  )8389: 1386، 9ج سعيديان،. (رساندايمان ضرري نمي
ها ايشان را همراهي بود كه در بسياري از جنگ) ص(ي پيامبرمقداد بن اسود از صحابه .8

  .كرده است
هاي بود كه مسلمان شد و با وجود شكنجه) ص(پوست پيامبربلال حبشي، غلام سياه .9

ي خاصي داشت و چون به بلال علاقه) ص(پيامبر. سران قريش از دين خويش برنگشت
: براي آگاهي بيشتر، بنگريد به. (صداي خوش معروف بود او را مؤذن خود قرار دادبه 

 )128 - 124: 1358بحرالعلوم، 

و از تيراندازان عرب و از ) ص(صهيب ابن سنان بن مالك از صحابي بزرگ پيامبر .10
  پيشگامان در اسلام است

شاور خويش در سرجون بن منصور از مسيحيان شام بود كه معاويه او را به عنوان م« .11
ي يزيد همچنين نقشي را در دربار يزيد داشت و در دوره. امر حكومت، استخدام كرده بود

با رأي و نظر او بود كه يزيد، پس از بيعت شيعيان كوفه با . با يزيد همدم و مأنوس بود
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» .بن عقيل، براي سركوبي نهضت كوفيان، ابن زياد را به ولايت كوفه گماشتمسلم
 )241: 1386محدثي، (

- بود كه آزار و اذيت) ع(ابو جعفر منصور دوانيقي از خلفاي عباسي در زمان امام صادق .12

هاي بسياري به آن حضرت روا داشت و به دستور او بود كه ايشان را مسموم كردند و به 
  )406: 1390پيشوايي، : براي آگاهي بيشتر، بنگريد به. (شهادت رساند

وي پس از . است) ع(كذاّب برادر امام حسن عسكريجعفر بن علي معروف به جعفر  .13
را به او ) ع(شهادت برادرش نزد عبيداالله رفت و از او خواست منصب امام حسن عسكري

 )645: 1390پيشوايي، . (واگذار كند

 .است) ي كنونيتركيه(نام سرزمين باستاني پهناوري در آسياي كوچك  .14

  .ن جنگ نگريزدجويي كه از كارزار خسته نشود و از ميداجنگ .15
  

  كتابنامه
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 .دارالعودة
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هنر : تهران. 1ج).نامه طاهره صفارزادهشناخت(بيدارگري در علم و هنر ). 1386(رفيعي، علي محمد 
 .بيداري
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اميركبير، چاپ : فرامرز نجد سميعي، تهران: ، ترجمهدر قلمروي خانان مغول). 1386(شيمل، آن ماري 
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